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 به جاسوسی  بهائیاناتهام و ی ستیزی ئبها

 نادر سعیدی

 

و دمکراسی و احترام به حقوق بشر در میان نویسندگان و  آزادیچندی است که اندیشه    

ی برداشته است. روشنفکر در تحلیل آگاهو خودروشنفکران ایرانی گامی بلند در جهت شجاعت 

بررسی واقعیتها به تحلیل جامعه پرداخته و  نهایی کسی است که خودش بیندیشد و بر اساس خرد و

دروغهای متداول فرهنگی را مورد سوال و کنکاش قرار دهد. نتیجه چنین اندیشه ای روشن 

 تبعید دیوهای انسان ستیزاز تاریک خانه های فرهنگ اجتماعی یعنی ساختن تاریکیهای ذهنی و

شکنی و بازگشت انسان و انسانیت ی است. این حرکت چیزی جز بت آگاهبه خود آگاهتبدیل ناخود

هور انسان ظکار روشنفکر ان است که به تولد و ظهور انسان کمک کند. به خانه خویش نیست. 

و  آزادیاری و یبر اساس حقیقت وجودش یعنی هش آدمییعنوان انسان به این معنی است که 

 آمدهای که انسان پدید  ی او. در جامعهگیهای بدنی یا خاکژبر اساس ویاصالتش تعریف گردد و نه 

 نظام معامله و رفتار قرار می گیرند خبری ازبعنوان انسان و نه حیوان و کالا مورد  آدمها است و 

نظام مردسالاری و نظام ارتداد و تبعیض و خفقان مذهبی  ،استنظام نج ،اد پرستیژنظام ن ،کاستی

ترک است تقلیل هویت راستین و که در همه این نظامها و فرهنگهای ضد انسانی مش آنچهنیست. 

است. شمند یازاد و اندیعنی نفی انسان بعنوان موجودی  دنی و حیوانی گیهای بژان به ویآدمیقوق ح

همگی در برابر قانون مساوی هستند و کار  آدمها  است در جامعه ای که دران انسان تولد یافته

تبعیض علیه  ت. وجود قوانینقضایی حفظ و پاسداری این تساوی حقوق اس نظامهای سیاسی و

به  آنها ی اجتماعی ها آرمانای گوناگون بر اساس اعتقاد مذهبی یا جنسیت یا رنگ پوست یا هگروه

نین فرهنگی کارش تبدیل گی ضد انسان است. چبلوری از فرهناین معنی است که قانون جامعه ت

 زدایی است.یعنی انسان کشی و انسان ی بی جان ئیش یا یکبه حیوان و انسانها 

به همین دلیل است که علامت شاخص روشنفکر راستین دفاع از حقوق اقلیتهایی است که در 

اند بلکه فرهنگ انسان زدا نیز با بهانه ها و دلیل  ن جامعه اماج نه تنها ظلم و تبعیض بودهآتاریخ 

لت اندیشمندی یه ستم بر ان اقلیتها پرداخته است. رسای های گوناگون به مسخ حقیقت و توجتراش

این است  قربانی نمایدکه حاضر نیست حرکت رهایی بخش اندیشه ازادش را در معبد زور و زر 

معطوف به برابری  ییجاد فرهنگکه این دروغهای شایع فرهنگی را مورد سوال قرار دهد و به ا

زمانی  روشنفکر کسی بود که دربعنوان مثال عقیده و اندیشه کمک نماید.  آزادیحقوق همگان و 
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نه مورد قبول عامه مردم بود و رهبران دینی هم اادپرسته برده داری بر اساس هزار دروغ نژک

 همگان آزادیازلی و اراده تغییر ناپذیر الهی معرفی می کردند از حق  یبرده داری را قانون

ی اعارتجشالی بودن ان عقاید نمود و ورشکستگی و پومی دفاع  بشرذیر حقوق انفکاک ناپبعنوان 

شجاعت و   انصاف نیازمند استقلال فکری  ساخت. این است که روشنفکربودنی یان مرا نما

 انقطاع است.

دست به دروغ پردازی و افترا و  بخصوص اقلیتهر فرهنگی بگونه ای وسواسی در مورد یک 

ادپرست این ژظامهای ننتخیل میزند و خود را بر اساس تضاد با ان اقلیت تعریف می کند. در 

جامعه و فرهنگ تعریف می شود و هرچه که در  دی مظلوم است که بعنوان "دیگر" اناژیت نلاق

ده می شود و در عین حال برای تلقی می شود به ان گروه  نسبت دا و نفرت انگیز ان جامعه پلید

برای مردم روشن نشود هر گونه ارتباط نزدیک با ان گروه  واژگونه دروغ بودن این تصویر اینک

د. در فرهنگ قلمداد می شو آلودهنجس و ناپاک و گروه  ان ردد ودیده ممنوع و منفی تلقی میگستم

بوده است. در نتیجه نه تنها این گروه  بهائیاقلیت  بیش از هر گروهی "دیگر"ایران این گروه 

بطور منظم در صد و هفتاد سال گذشته مورد تبعیض و کشتار قرار گرفتند بلکه بعلاوه 

شنام به توجیه این ستم پرداختند. این د با هزار توهین وفرهنگی نیز  سنت پرست ایهدستگاه

 ردهکگان و تحصیلدویسناز ن برخید شدید بود که حتی س و تاریکی ذهنی و فکری تا بدان حسواو

ستیزی به تکرار همان  بهائییز علیرغم برخی بت شکنیهایشان در مورد فرهنگ نهای ایرانی 

 هکه بنام خدا و حقیقت ب یا لااقل در مورد این سادیسم فرهنگی شغول بودندی مارتجاعدروغهای 

 سکوت می گزیدند. و می پردازد نسان زدایی و انسان کشی می پرداختا

افته و بسیاری از موج روشنفکری ایرانی جهشی بزرگ ی اما خوشبختانه در دوسال گذشته 

وناگون فرهنگ و جامعه ایرانی به شکستن نویسندگان ایرانی علاوه بر کنکاش در مورد جوانب گ

اند وبا شهامت تحسین بر ه " پرداختبهائیه "ژیعنی سکوت در باره وا ما بزرگترین تابوی فرهنگی

بر فرهنگی را نیز مورد بررسی قرار دادند و ستم و اجحاف  آگاهانگیزی این نقطه کور ناخود

یشاهنگ ایرانی درود می پرشید و  رادزنان و کوم نمودند. بر این رادمردانایرانی را مح بهائیان

این روند مایه شادمانی هر ایران دوستی است چراکه نه تنها یک نوع بخصوص ستم و  فرستم.

و حقوق  آزادیمحکوم می نماید بلکه بعلاوه طلیعه ایست از اینکه اندیشه  ا در فرهنگ مابیداد ر

ی و آگاهدر جهت واقعی شدن و خود و انتزاعی خارج شده و آگاهبشر از حالت شعاری ناخود
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انضمامی گشتن حرکت میکند. شکستن این تابو طلیعه تولد انسان در نظام فرهنگی و قانونی ایران 

 است.

د. در گذشته خودش تعریف می کنبراساس عقده ها و حساسیت های را گروه "دیگر" هر فرهنگ 

و قدرت بسیار داشتند. یکی عقده  نوزدهم ایران رواج دسته از این عقده ها در فرهنگ قرندو 

 ستیزی گذشته همواره بهائیر فرهنگ سی و دیگر عقده های مذهبی. طبیعی است که دنهای ج

بر اساس این دو نوع افترا و مکانیزم فرافکنی روانی مورد توهین و مسخ و دشنام فرار  بهائیان

ر دست سنت پرستان بوده است. ترفند کارایی د بهائیانبگیرند. پرتاب خیالی عقده های جنسی به 

از ایرانیان  برخی آگاهپود ناخودتا به حدی در تارو  بهائیورد نام این تخیل بیمارگونه جنسی در م

له باور دارند. مسئبه ان  مردمشماری از وز هم در قرن بیست و یکم رسوخ داشته است که هن

دروغ و عکس حقیقت است.  ستیزان همگی بهائیت که این تخیلات جنسی سدردناک فقط این نی

کند که تا چه حد امتناع  این است که رواج این باورها حکایت از این واقعیت می از اندردناک تر

و خودکشی انسانیت در جامعه ما رواج داشته است. اتهاماتی نظیر  آزادیاز اندیشیدن و گریز از 

جنسی می یابد یا  آمیزش س در جلساتشان چراغ خاموش می کنند و هر کس باهرک بهائیانکه این

به این نوع جلسات برای اغوا و فریفتن  را بهائی آئین مسلمانان کنجکاو در مورد  بهائیاناینکه 

در  آنها عیان اسماعیلی برای منفور جلوه دادن به شینسبت می برند )که با اتهام سنیان حاکم ایشان 

 بهائیانز داشت. از طرفی مردم را او نوع عملکرد اجتماعی دمیان مردم شباهتی عجیب دارد( 

را پنهان  بهائی و از طرف دیگر جذابیت و خلاقیت فرهنگ سنت شکن بیمناک و متنفر می کرد

د و انطبلق ان با تول بهائیجدید خلاقیت جهان بینی  آئین . پس علت جذابیت مردم به می ساخت

را می  آدمها است که  بهائیا ریختن دوایی در چایی مجلس انسان نیست بلکه اغوای جنسی و ی

می کند. یا هنوز هم هستند ایرانیانی که فکر می کنند در میان  بهائی آگاهناخود فریبد و انان را

در همه جای ایران و  بهائیاناین در موقعی است که برادر و خواهر با هم ازدواج میکنند.  بهائیان

نگاه می شاید را می بینند.  آنها یشناسند و را م آنها در هر محله ای بوده و می باشند و مردم هم 

کنند ولی نمی بینند.
1
 

له مذهب و خداپرستی مربوط می شود.  ئفرهنگی ما به مسدسته دیگر از عقده ها و حساسیت های 

مخوف ترین و عقب افتاده ترین شکل انسان کشی و انسان زدایی شاید منطق و جهان بینی ارتداد  

اندیشیدن را جرم نابخشودنی قلمداد میکند وقبول یک دین را به این است یعنی فرهنگی است که 

معنا می گیرد که  از ان به بعد ان فرد حق اندیشیدن ندارد و با ایمان به یک دین باید انسانیت خود 
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با دشنام و کشتار دیگران را هم و نه تنها خودش از اندیشیدن احتراز کند بلکه  را طرد و سلب نماید

به  انسانها به اندیشیدنش ادم است و فرهنگ ارتداد یعنی تقلیل  آدمیدن ممنوع سازد. از اندیشی

اندیشیدن خصوصا دگراندیشی مذهبی جنایت و  کر که دگربه همین ترتیب این ف درندگان ارض.

 جنگ با خداست و این احساس که وجود دگر اندیش مذهبی لطمه و توهین و تعدی به ناموس فرد

زمینه احساسی بسیاری از را طرد نماید  آلودگینتیجه باید با شدت و غلظت این است ودر  متدین

برای منفور ساختن  ارتجاعکه رهبران  جای تعجب نیستهبی ما بوده و می باشد. مقلدان مذ

اسلام هستند و به آئین منکر حقانیت  بهائیانه رار این  دروغ بپردازند کبه تکدر میان مردم  بهائیان

البته  بهائیان. حقیقت این است که را خدا می دانند  بهاءاللهلکه اپرستتی عقیده ندارند بحید و خدتو

ن اسلام برای حترام میگذارند. اما براین باورند که قوانیی الهی می دانند وبه ان اآئینرا  اسلام آئین 

است اما  کرده مرحله خود به تمدن و پیشرفت بشر کمکرا بوده است و در دوران گذشته قابل اج

 آئین گیهای جهان امروز مناسب نیست همانطور که دستورات ان قوانین دیگر برای نیازها و ویژ

نیز صرفا برای زمان محدودی قابل اجراست و در مراحل بعدی پیشرفت انسان اعتباری  بهائی

 نخواهد داشت. 

انان را خدا می دانند  یانبهائدایی کرده اند و ادعای خ  بهاءاللهین تهمت که باب و در این میان ا

نیز این   بهاءاللهزمان حیات  البته دربیش از هر اتهامی توسط سنت پرستان تکرار می گشت. 

در نوشته خود خطاب به یکی   بهاءاللهاعتراض توسط مرتجعان تکرار می گشت و به همین جهت 

دارد خودرا به م شرم مظلو عبد و این د که " ایننجفی توضیح می ده قاآتجعان یعنی از این مر

 فوق ان"ه مراتب ه رسد بوجود نسبت دهد تا چهستی و 
2
توضیح می در نوشته هایش مکررا و  

پیامبران خدا سخن گفته شده این  هر یک از ایشان که از خدایی آثاردهد که معنای عباراتی در 

خدای واحد  آنکه نکته عمیق عرفانی است یعنی پیامبران خدا هستند بلکه بیان یکاین  نیست که

نمی تواند ه می کند و شر فقط صفات بشری و مخلوق را ارائمافوق درک انسان است و زبان ب

در   بهاءاللهو و حتی همه پیامبران ازجمله باب  انسانها ند چرا که همه خدای راستین را توصیف ک

در ذهنشان با صفات ایی که مردم پس به این دلیل خدنیستی محضند.  مقابل ان حقیقت مطلق متعالی

دای راستین نیست بلکه یک تصور ذهنی است. در نتیجه ف می کنند خو توصیف مشخص تعری

از خدا ربطی به خدای  انسانها در سطح عرفانی و فلسفی دقیقی بیان داشت که تعاریف   بهاءالله

خدای   "اهرمظ"و  "تجلیات"ان اشاره به آدمیراستین ندارد بلکه در اوج خود این تصاویر ذهنی 

به عنوان خدا در  که مردم آنچه  بهاءاللهت که از نظر راستین در عالم مخلوق دارد. به این علت اس
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بوط می شود و در واقع در اوج خود ی کنند به مظاهر و تجلیات خدا مرذهنشان توصیف م

خدا در دنیا به عنوان بزرگترین مظهر و تجلی  )و نه فقط باب یا بهاءالله( پیامبران همه توصیف 

بیان تنزیه خداست و اینکه  سنت پرستانمی باشد. اما گفتن این مطلب به عکس دروغ پردازی 

ی آئینتنها  بهائی آئین . در واقع و همه پیامبران در مقابل خدای راستین نابود محض هستند  بهاءالله

ی در مورد صورات قشرتاست که اندیشه استعلای خدای واحد را منظما مطرح می کند و از 

که در ذهن و  آنچههد که فراتر می رود و نشان می د وند که خود نوعی بت پرستی خفیف استخدا

 ت خدا در دنیاست و نه حقیقت و ذاتبعنوان خدا توصیف شده است تنها توصیف تجلیا ان مردمزب

ا خدا بدانند.پیامبران ر بهائیانزیه و تعالی خداست ونه اینکه دیشه راستین تننخدا. این اندیشه ا
3
اما  

را که بر این نکته لطیف دقیق دلالت می کند بر  بهائیمرتجعان قشری چند عبارت در نوشته های 

د به خدا ه نداشتن اعتقارا ب بهائیانعبیر قرار می دهند و ت ءی خود مورد سوحاساس مفاهیم سط

در عین حال با ممنوع  د سال است که این دروغ را گفته و می گویند ومتهم می سازند. بیش از ص

در ایران مانع می شوند که مردم حقیقت این مطلب را  بهائیساختن چاپ و انتشار نوشته های 

بفهمند و تنها با تکرار این عبارات و مسخ معنای ان در روزنامه ها و منابر و کتابها و کنفرانسها 

  ر دارند.امید دارند که مقلدان خود را از اندیشیدن و تفاهم و انسانیت دو

 بهائیاننوزدهم بخاطر نوع عقده ها و حساسیتهای فرهنگی ان زمان  ایران قرناما اگرچه در

فرهنگی از طریق افتراهای جنسی و مذهبی مورد تحریف و مسخ قرار می گرفتند  "دیگر"بعنوان 

حساسیت و وسواس فرهنگی جامعه ما بیش از هر چیز شکلی بیست و یکم اما در قرن بیستم و 

یاسی به خود گرفته است به این معنی که اکنون مبنای اصلی برای تعریف "دیگر فرهنگی" س

 شده خارجی جلوه دادن و جاسوس خارجیها بودن و ساخته روس و انگلیس و صهیونیزم بودن

"کار انگلیسیهاست" را تا به حدی مورد  شعاراست. تردیدی نیست که فرهنگ ایرانی تا حدی 

ها می رده است که هر گروه ایرانی گروه مخالف خود را جاسوس انگلیسیاغراق و کلی بافی ک

و تقریبا همه مخالفان یم فعلی ایران همه دگر اندیشان را به جاسوس بودن متهم می کند داند. رژ

انگلیسیها بود تا جلوی پیشرفت ایران را توطئۀ سلامی ایران ن هستند که انقلاب اانقلاب مطمئ

در  دسته جمعیبیماری ل اصلی بررسی تاریخی در واقع بشکل ه بعنوان عاماندیشه توطئ .بگیرند

ولیتی برای چگونگی مسیر ه همین دلیل است که ما هیچوقت مسئاست و البته ب آمدهگ ما در فرهن

تاریخمان را قبول نمی کنیم و خود را صرفا بازیچه ای پذیرا در برابر نیروهای خارجی تصور 

مار مار و استثبسیاری از گروههای خارجی در تاریخ ایران به استعکه  می کنیم. البته شک نیست
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ه و دسیسه علیه پیشرفت ان اقدام نمودند. ولی این ند و تا انجا که توانستند به توطئکشورمان پرداخت

به ان معنا نیست که همه چیز کار انگلیسیهاست و هر ان کس که با ما متفاوت می اندیشد جاسوس 

اهمیت یافتن هر چه بیشتر تعریفی سیاسی و  فرهنگ قرن بیستم ایران همسوی خارجی است. در

 بهائیاناتهامات به عوض می شود و بتدریج نوع نیزستیزی  بهائیملی از هویت ایرانی شکل چیره 

 بهائی آئین سال اول  60که در  می گردد. جالب است دگرگونتغییر حساسیت  به موازات این

را عامل  بهائیانرهبران سیاسی به هیچ وجه یا  دینیاعم از رهبران  یبهائیک از مخالفان هیچ

مانند فضل الله  "مشروعیت"طرفداران  تنمی دانستند. حتی در زمان مشروطیسیاست خارجی 

باید همه ایرانیان صرفنظر از  بهائیانرا به این دلیل نفی می کردند که از نظر  بهائی آئین نوری 

برای فضل الله این  در مقابل قانون برابر و محترم باشند و البته ایرانیبعنوان شهروند  مذهبشان

را به خاطر اعتقادشان  بهائیاندر ان زمان  سنت پرستاربه با خدا بود. سردمداران باور کفر و مح

ی به تساوی و تقدس حقوق همگان مورد طرد و دشنام و نفرین قرار می دادند و اعتقادی به انگلیس

نداشتند. اما حال که زمانه عوض شده است و فرهنگ ایرانی  بهائینیست بودن یوبودن یا صه

د مرتجعان نمی تواننبرابری حقوق همگان دلبسته است  آرمانعلیرغم همه کوششهای مرتجعان به 

را بخاطر عقاید راستینش مطرود سازند. نتیجه ان است که در قرن بیستم اگرچه  بهائی آئین 

سیاسی  واما افترا و بهتان و دروغ در مورد خارجی بودن  ادامه یافت جنسی و مذهبی اتهامات

ترفند چیره "دیگر پردازی" برای طرد و منفور ساختن این اقلیت شده  بهائیجاسوس بودن  وبودن 

است.
4
 

روههای گوناگون ایرانی سنت پرستانی که به نام اسلام به تبعیض علیه گجای بسی تعجب است که 

ن ستیزی می را متهم به ایرا بهائیایرانی  آئین را ایران دوست می خوانند و می پردازند خود 

اسلام را  افراد. گویا این پدیداری سیاسی است بلکه  ت دین نیستبهائیکه  ویندمی گ بهائیانکنند. به 

گویا اسلام از  و امری غیر سیاسی می دانند و با هرگونه مداخله دین در امور سیاسی مخالفند

م خارجیان یعنی اعراب به ایران نیامد. در واقع عکس این اتهام مصداق دارد یعنی هاجتطریق 

ن است که دیانت و سیاست باید از را عقیده بر ا بهائی آئین خاست و از ایران بپا  بهائی آئین 

 انسانها جس دانستن م جهاد و شمشیر و تبعیض و نکونه حبا هرگ بهائی آئین یکدیگر جدا باشند و 

اتهام می زنند که ایران دوست  بهائیانحکم انسان زدای ارتداد مطلقا مخالف است. مرتجعان به و 

 قرنها توسط ایرانیان ملی گرا  نیستند و ذلت ایران را می خواهند. اما در واقع دارند اتهاماتی را که

را نظام استعمار م ان اسلام نه تنها اسلافپرتاب می کنند.  مخال بهائیانبه خودشان زده شده است به 
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 نیز قران آیاتکشور ایران تحمیل گردید می دانند بلکه به م بر خارجی که با اتش و خون و با تهاج

رومیان و دشمن تاریخیش یعنی  استناد می کنند که در ان نه تنها شکست و ذلت ایران توسط رقیب

کست ایران را بعنوان بلکه این ذلت و ش )و هم من بعد غلبهم سیغلبون(  ش بینی شده استپی

 ( و اینذ یفرح المومنون)یومئ بشارتی که مومنان را شادمان خواهد ساخت معرفی می نماید

.میگردد ارائهشکست و ذلت ایران بعنوان خواست خدا و تحقق اراده و فعل خدا 
5
حال مایه شگفتی  

وت در این است که نسبت می دهند. اما تفا بهائی آئین راضات را مرتجعان به است که همان اعت

هر گونه قهر و خشونت و جهاد و تحمیل عقاید را حرام  بهائی آئین و خود ایرانی بود  بهائیپیامبر 

و دعوت به صلح عمومی و نفی جنگ و  انسانها کرده است و با تاکید بر اصل برابری حقوق همه 

ی برای حل دمکراسی در سطح بین المللساوی و تپرخاشگری و تاکید بر لزوم مشورت و

بین کشورها بنیان هرگونه استعمار را طرد و نفی کرده است. به همچنین  هر کس که  اختلافهای

و رهایی تمام  آزادیرا سرچشمه  نند زیرا ایرانعاشق ایرا بهائیان می داند کهاشناست  بهائیانبا 

علت است که  ند. حتی به همینشمارن می دانند و هر قسمت ایران را مقدس و زیارتگاه می اهج

سرتاسر نوشته  شود خود بخود شیفته و دوستدار ایران می گردد.  بهائیر غیر ایرانی هم که ه

ایران خوشحال نمی شود نه تنها از شکست و ذلت  بهائیاز ستایش ایران است.  آکنده بهائیهای 

و  خواهد شد وعده می دهد که ایران غبطه گاه عالم و عزیزترین کشور دنیا بهائی آثاربلکه همه 

 است که با جان و دل بکوشد تا با صداقت و امانت به خدمت ایران بپردازد. بهائیاینکه وظیفه هر 

را که فرهنگ  بهائی آئین خویش  سنتیفظ منافع مادی و حمرتجعان تصمیم گرفتند که بخاطر  

یست و است و در ان جایی برای اخوند و کشیش ن آزادیخرد گرایی و برابری و دمکراسی و 

ت هنگ ایرانی یعنی ملیمی سازد با توجه به حساسیت نوین فراصل تقلید انسان زدا را منتفی 

تیب مخصوصا از وسط قرن بیستم به جی و جاسوس جلوه دهند. و بدین ترخار پدیداریگرایی 

از همه رسانه های فرهنگی و عمومی در جهت این تکرار و ترویج این دروغ بزرگ پرداختند و 

صیلکرده های نه تعصب مذهبی در میان حتی تحمغزی عامه مردم اقدام نمودند. زمی شستشوی

شد که این دروغ  برای انتشار نوشته های خود باعث بهائیانی و فرهنگی ایرانی و ممنوعیت قانون

واقعیت  ناز دید آگاهیا ناخود آگاهوداز ایرانیان قرار گیرد زیرا که خ مورد قبول بسیاری آسانیبه 

کردند و صرفا بلندگوی فرهنگ تقلید گشتند. اما می تراز حقطه کور فرهنگ ایرانی اورد این ندر م

استین ایران ر آزادیروشنفکران ایرانی در این اواخر قدمی والا برداشته و متوجه شده اند که 

 قلیت ایرانی است که  حقوق انسانیش تا کنون مورد غفلت روشنفکرانمظلوم ترین ا آزادینیازمند 
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ایرانی بوده است. علت این بیداری یکی افزایش سیاستهای ظلم و تبعیض و فحاشی مرتجعان در 

رشد روشنفکری راستین در میان ایرانیان و دیگر بی  و نیز بهائیانچند سال اخیر نسبت به 

فرهنگی و سیاسی است چرا که همگان در هر  سنت پرستیاعتمادی کامل مردم به شعارهای 

 بهائی آئین بافی مرتجعان باخبر شده اند. هم اکنون روشنفکر ایرانی در ارتباط با موردی از دروغ

مبتنی بر دروغ و درندگی  بهائیانطرفی می داند که ظلم مرتجعان به در برزخی بسر میبرد. از 

ندارد زیراکه مبنای اطلاعاتش از  بهائیراستین  هایآرماناست و از طرف دیگر هنوز اشنایی با 

های ردیه نویسان مطرح شده است. قدم بعدی این سیر  هبیشتر مطالبی است که در نوشت  آئیناین 

لوم توسط تاریخنویسی ظالم اکتفا نکند و ظف اقلیت مشنفکری در این جهت است که به تعریرو

و وارد گفتمانهای  به مردم ایران نشان دهدباورهای خود را بکوشد که به مظلوم فرصت دهد که 

 .روز شود

    می پردازم. بهائی آئین بطور مختطر به بررسی اتهام سیاسی و جاسوس بودن این مقاله  باقی در

رسانه های عمومی ایران که کاملا با فشار مرتجعان به رسانه های خصوصی یعنی پاره ای 

اصی ختبدیل شده اند هر روز وسواس  می باشدمروجان دروغهایی که به نفع اقلیتی واپس گرا 

نان را به اتهامی جدید که آروز  هررا جاسوس بخوانند و  آنها توهین نمایند و  بهائیانبه  دارند که

پرداخته می شود متهم نمایند. تازگی هم مرتجعان ترفند نوینی ساخته اند  تنگ نظرشانر تخیل د

 "منیت ملیاقدام علیه ا"نان را محاربه با خدا معرفی نمایند انان را به جرم آگناه  یعنی بجای اینکه 

نای اقدام علیه امنیت ملی است. عبه م همه سنت پرستانمتهم می سازند. در واقع اندیشیدن در مغز 

دست به  دلبخواهیه صورتی می کند ب آشکاررا  آنها اما چون بیان این حقیقت ماهیت انسان ستیز 

وادان بیس آگاهاخودو ن آگاهجعل اتهامات خیالی می پردازند شاید که با بسیج ساختن تعصبات خود 

کار مردم را از واقعیتهای دردناک جامعه فعلی ایران منحرف نمایند. اما دروغ اف بهائیانعلیه 

 آشکاربودن این اتهامات را می توان با اندکی اندیشیدن ادراک کرد. در اینجا به چند دلیل بسیار 

 اشاره می کنم.

 

 .دنیا دست به تقیه می زدند جاسوس بودند مانند همه جاسوسان بهائیان: اگر اول

ادی یا زبانی با خصوصیتهای قابل شناخت نیستند. به همین دلیل در ایران یک گروه نژ بهائیان

کرد. به عبارت را بازشناسی آنها خود را معرفی نمایند از ظاهرشان هرگز نمی شود  آنکهمگر 

ین و یا برزیل یا عربستان یا چ اسرائیلاسوس امریکا یا انگلیس یا روسیه یا ج بهائیاندیگر اگر 
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ی سیاسی و امنیتی ایران نفوذ کنند تا بتوانند برای ارگانهار تمام می بودند به راحتی می توانستند د

ه پرداز خارجی ساخته سیاستهای توطئ بهائیاناگر  است که آشکاران کشورها جاسوسی نمایند. 

قیده دینیشان تاکید می داشت و از اول می بودند از اول تعالیم ایشان بر ضرورت پنهان کردن ع

 بهائیانبلکه دیگر  ندداشت بودنشان خبر نمی بهائیران از که نه تنها دیگ می بودند  یگروهی سر  

که  همکیشان جاسوس خود بی خبر می بودند. این مطلب کار سختی نمی بود زیراهم از دین 

بود.  آمادهزمینه فرهنگی ان هم  گی شاخص شیعه بوده و می باشد و در نتیجهژفرهنگ تقیه وی

و  ی اقدام می کنید و جاسوس صهیونیسماتهام می زنند که شما علیه امنیت مل بهائیانمرتجعان به 

نیستم از هر  بهائیرا با هر اتهامی به مجرد اینکه بگوید من  بهائیدیگر کشورها هستید اما هر 

وس ندانسته بلکه وطن دوست و ایران دوست را نه تنها جاس آنها گونه اتهامی معاف کرده و دیگر 

از این شرایط بتوان  ک ترد! در واقع دشوار است که چیزی مضحو ضد صهیونیست می شمارن

ه شان جاسوسی بود باید فیساخته توطئه خارجی بودند و اگر هدف و وظ بهائیانتصور نمود. اگر 

ا داوطلبانه هرگز خودر یانبهائ آنکهوجود می داشت. یعنی اول درست عکس این دو واقعیت 

کیش و اندیشه خویش را رسما پنهان و انکار نمایند تا بتوانند ازادانه در  معرفی ننمایند بالعکس

را از  بهائیتبری رسما یم اسلامی هرگز نباید رژ آنکهو دوم  نند و جاسوسی نمایندهمه جا رخنه ک

کوم به مرگ این امکان را بدهد که  مح یانبهائاسوس نبودن بگیرد وبه  جدلیل  بعنوان  بهائی آئین 

دروغبافی مرتجعان را روشن می کند و   آفتابشوند. این واقعیت دردناک مانند  تبری کنند و ازاد

این ست. آنهاست بلکه صرف اعتقاد دینی مسئله جاسوسی نی بهائیانبا  آنها دهد که مشکل  نشان می

و از حق انسان بودن خود دفاع  دبنام بهائی ی خشونت چنینبا وجود به اینکه خود را   بهائی شهامت

انسانیت و صداقت و  در کد زبانی مرتجعانگویا  دام علیه امنیت ملی قلمداد می شود.کند است که اق

 . یافته است جاسوس بودنبدون خشونت معنای نوینی یعنی زندگی 

هم بتواند وجود داشته باشد  جاسوسی بهائییک نتیجه منطقی این واقعیت بدیهی این است که اگر 

 و همه جا شهادتین گوید و ریش گذارد و معرفی نکند بهائیبهیچوجه خود را لازم است آن شخص 

 تیجه دستگاههای امنیتیتا بتواند واقعا جاسوسی کند. در نظاهر شود روحانیت  وطلبه  در لباس

محروم نمایند که به  آزادیی و را از حقوق شهروند باید ان کسانی هستند اگر در فکر امنیت ایران

یم سر و دست می شکنند تا بالاترین ودر انتساب به اسلام و هواداری رژفحاشی می کنند  بهائیان

کنونی واهد جاسوس موفقی باشد در جامعه . چون اگر کسی بخا و نفوذ و امکانات را پیداکنندشغله

س ادعای انان یاست مرتجعان درست عکن راه است. سبهترین و کارامدتریدشمنی با بهائیان ایران 
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و جان خود را  آزادیو مال و  معرفی می کنند و حاضرند شغل بهائیاست: انانی را که خود را 

می  بهائیبه خاطر اینکه خود را  را می کنند و انان د و تبری نکنند از همه حقوق محرومبدهن

نمی دهند ولی اگر  بهائی به جوانانورود به دانشگاه را  وانند جاسوس می شمارند و حتی اجازهخ

ه ان بنویسند بلافاصله اجازه ورود بایش مسلمجبودن را خط بزنند و ب بهائیبت نام ثبرگه در  آنها 

 دانشگاه می یابند. 

ورت باید به نفع خارجیان بود در ان صسیاسی برای جاسوسی  ای هتوطئ بهائی آئین خلاصه اگر 

تاکید می کردند که وظیفه  بهائیانبه  همواره بهائیفندی و بیت العدل ی او عبدالبها و شوق  بهاءالله

ناهی بزرگ گدینیشان این است که مانند شیعیان دست به تقیه بزنند و برملا ساختن اعتقاد خود را 

جلوگیری می کردند و برای  بهائیانی ز هر گونه تهیه امار کتبی برای معرفمعرفی می کردند و ا

از تشکیل جلسات بزرگ ممانعت می کردند و وقتی ماموران سرشماری ایران به گمنام ماندن خود 

همگان  آنکهود را شیعه معرفی کنند نه دستور می دادند که خ بهائیاند به می امدن بهائیانخانه 

 سران سنت پرست مجبور شوند که برای پوشش حقیقت آنکهبودن کنند تا  بهائیرسما اصرار بر 

ف کنند در حالیکه همان مرتجعان در مورد را در این مورد حذ بهائی که ستون اصرار کنند

را از هر حقی  بهائیانتا  ب اصرار بر وجود ستون مذهب داشته و دارندتقاضای شغل و کس

 محروم کنند.

 

 بجای عقب افتادگی ایران به پیشرفت ایران می انجامد بهائیهان بینی و تعالیم ج. دوم

سخافت اتهامات مرتجعان را نشان می دهد این است  آشکارونه ای یک عامل واضح دیگر که بگ

 بهائی آئین . اگر به رهایی و تجدد راستین و رشد و تکامل ایران می انجامد بهائیکه همه تعالیم 

ه خارجی برای جلوگیری از پیشرفت ایران باشد در ان صورت باید تعالیمش همگی ساخته توطئ

حقیقت عکس این امر است. یعنی این  آنکه. حال ایران کمک کندادگی و سنت پرستی به عقب افت

استبداد سیاسی و گرایان است که هم در فکر و هم در عمل به عقب افتادگی و  ارتجاع آرمان

یکی از اهداف این همه یشرفت اجتماعی است منجر شده و می شود. در واقع مذهبی  که جذام پ

حقیقت فرهنگی و تاریخی دو قرن اخیر را وارونه ست که ان بهائیاندروغ بافی و اتهام نسبت به 

بدین ترتیب که عم ال فرهنگ نکند.  بهائیایرانی  آرمانتا کسی رغبتی به مطالعه  جلوه نمایند 

ف ایران و تحکم نیروهای جر فکری را که در واقع زیربنای ضعجهالت و سنت پرستی و تح

گی و ترق ی مل ی و مبارزان استعمار معرفی نمایند استعماری بوده است بعنوان عوامل بیداری فرهن
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را که شکوهمندترین نوآوری فرهنگی و روحانی را برای ایران به  بهاءاللهو بالعکس باب و 

لین بار اندیشهء عدالت اجتماعی، تساوی حقوق زن و مرد، اصل  ارمغان آورده و برای او 

رده داری، الغاء حکم نجاست مذاهب دمکراسی سیاسی، نفی ناشکیبائی مذهبی، تحریم نظام ب

دیگر، الغاء هرگونه تبعیض حقوقی نسبت به غیر مؤمنان )از جزیه گرفته تا توهین بر مقدساتشان 

سخن و عقیده تا حکم قتل افراد بخاطر جهاد یا ارتداد و غیره( را  آزادیتا ممنوعیت ایشان از حق  

را بعنوان حامیان استعمار و عقب  آنها داده و  به ایران ارائه نمودند مورد توهین و افتراء قرار

بهائی ستیزان گوش می دهد در واقع باید  واژگونبه گفتمان  آدمیافتادگی ایران قلمداد نمایند. وقتی 

اصل تساوی حقوق همگان  و دمکراسی وعقیده و دین و  آزادیبه این نتیجه برسد که تکیه بر 

و تبعیض بر غیر مسلمانان و غیر شیعیان  آزارو نفی عدالت اجتماعی و تساوی حقوق زن و مرد 

عامل اصلی عقب افتادگی ایران و حمایت از استعمار است و بالعکس باید که متقاعد شود که سن ت 

زیر پا پرستی، تشویق فرهنگ نفرت نسبت به اقلیتهای مذهبی، زن ستیزی و مرد سالاری، 

دمکراسی سیاسی راه تکامل و ترق ی و مبارزه  سخن و عقیده در جامعه و نفی آزادیاصل  گذاردن

با استعمار است و اوج تکامل فرهنگی هم در فرهنگ مربوط به آداب نجاست و طهارت و دخالت 

در جزئیات زندگی شخصی افراد از جمله آداب مستراح رفتن و جماع و غیره متبلور میگردد. 

 ی تاریخ بشرست.چنین واژگونی حقیقت تاریخی از غریب ترین مسخهای فرهنگ

افتادگی ایران و دیگر کشورهای خاور میانه در دنیای جدید،  یکی از علل اصلی عقب  

هٴ مردم تحمیل می گردید.  بر  فرهنگ طرد و تکفیر مذهبی بود که توس ط  زمامداران مذهبی بر عام 

و گمراهی و اساس این فرهنگ معاشرت با اروپائیان و دیگر اقوام و ادیان مطرود گشته و نجاست 

چنان گرفت.  فرهنگ تکفیر بر آن بود که مسیحیان و یهودیان  مورد تأکید قرار می آنها ضلالت 

 فاسد یاند و لذا فرهنگ آنان فرهنگ خود را عمداً تحریف کردههای دینی حت ی کتابپست و پلیدند که 

ت اتفاقائی نداشتند و از ای به مطالعهٴ فرهنگ اروپا و گمراه است در نتیجه مردم خاور میانه علاقه

خبر بودند.  بالعکس سران مذهبی این جوامع خود را دارای فرهنگ برتر دانسته و  اروپا اساساً بی

گرائی فرهنگی و تقلید از علماء روحی هٴ تحقیق علمی و تکامل  با تأکید بر ایستاگرائی مذهبی، سن ت

های شکوفائی  مودند.  اگر چه در قرنقی ت فردی و توسعهٴ اقتصادی را سرکوب ن  فرهنگی و خلا

اسلام کشورهای اسلامی نیروی چیره بر نیروهای اروپائی بوده و بسیاری از مناطق اروپا تحت 

ا اروپائیان با رویکرد به فرهنگ تحقیق  کنترل و تسخیر نظامی ارتش های اسلامی قرار داشت ام 

اعی و در نتیجه نظامی و سیاسی مذهبی بتدریج در جهت علمی، اقتصادی، اجتم آزادیعلمی و 
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های گوناگون  های اسلامی فائق بر قسمت انگیزی نموده و بزودی حکومت نیز پیشرفت حیرت

ف و نفوذ خود قرار دادند.  اروپا را شکست داده و بتدریج بسیاری از مناطق اسلامی را تحت تصر 

اروپائی تشدید و تحکیم  های استعماری افتادگی کشورهای خاورمیانه توس ط سیاست اگر چه عقب

ا عوامل درونی فرهنگی این ممالک هم از علل عمدهٴ این عقب باشد.  افتادگی بوده و می گردید ام 

نابرابری و تبعیض حقوقی افراد و و مردم،  آزاردین و وجدان، تعر ض به عقائد و  آزادیفقدان 

ترین  و صنعت و از اساسی ها بر اساس اعتقادات ایشان یکی از مهمترین موانع رشد علم گروه

در  بهاءاللهقی ت اقتصادی و فرهنگی است. بهمین عل ت است که   هادمان روحی هٴ تحقیق و تتب ع و خلا

عقیده و  آزادیالواح گوناگون خود از جمله لوح سلطان خطاب به ناصرالد ین شاه بر ضرورت 

ود از جمله مقالهٴ شخصی سی اح تحق ق گوناگون خ آثارو عبدالبهاء نیز در  نموددین در ایران تأکید 

وجدان را شرطی اساسی برای عدالت اجتماعی و تکامل و تجد د و توسعهٴ اقتصادی و  آزادی

.کردفرهنگی معی ن 
6
و برابری و دمکراسی از ابتدا خود  آزادی آرمانجای تأس ف است که این   

حقوقی و توهین و افتراء و مهمترین آماج تعر ض فکری و ناشکیبائی مذهبی و تبعیض و ظلم 

شناس تیزهوش و منصفی بخوبی از  خشونت فرهنگی قرار گرفت.  بی جهت نیست که هر جامعه

است که شاخص راستین گسترش و رسوخ اندیشهٴ دمکراسی و شکیبائی دینی و  آگاهاین نکته 

وطنان مذهبی و حقوقی هم آزادیفرهنگی در ایران درجهٴ کوشش ایرانیان در جهت حمایت از 

 بهائی خویش است.

 ه ومی نفی کامل نه تنها استعمار بلکیعنی اصل وحدت عالم انسانی و صلح عم بهائیمهمترین تعلیم 

نامه  گربه روسای سیاسی دنیا ازجمله روسای استعمار  بهاءاللهعلل زیر بنایی استعمار است. طرد 

و جایگزین ساختن نظامهای لع سلاح عمومی را به عدالت و دمکراسی و خ آنها ه نوشت و هم

بجای فرهنگ شقاوت و  الملل سیاست بین در تصمیم گیری المللی بعنوان مبنای دمکراتیک بین

جاسوس می بود باید تعالیمش توجیه   بهاءاللهمود. اگر ظامی گرا و جنگجو و متجاوز دعوت نن

نفی کامل هر نوع  یزن بهائی آئین در  اصل لغو جهادمار می بود و نه نفی کامل ان. حتی استع

کشور و چ مذهب و ین معنی است که هیاستعمار و استثمار می باشد. لغو جهاد در امر بهائی به ا

ل کند، یگر تحمیفرهنگی حق ندارد که با توسل به زور و خشونت خود را بر مردم و فرهنگهای د

افی و باج و خراج ات اضید و از  آنان مالیرا تصرف نما آنها به کشورشان حمله کند، مملکت 

ن جهت است که اصل لغو جهاد نه تنها نفی کامل استعمار غرب مدرن است بلکه بعلاوه یرد. بدیبگ

به برده و خراج بر کفار و اهل کتاب،   هیل جزیر مسلمان، تحمینسخ حکم حمله به کشورهای غ
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شه بهائی یوت اندر مؤمن است. تفایان مؤمن و غیض حقوقی میو تبعکشیدن کودکان و زنان بیگناه 

ن است که بهائی با استعمار به هر شکلی مخالف است در یدر ا ان انسان ستیزعجمرتبا نظر 

چ یفقط با آن نوع استعماری مخالف است که در آن خود استعمارگر نباشد والا ه مرتجعکه یحال

نی ید فهین و وظیتوسط خودش به اسم ددیگران  و برده نمودنر و استعمار یاعتراضی به تسخ

اینکه کسی شعار ضد انگلیسی بدهد که او را مترقی و پیشرو نمی سازد. هیتلر و همه  ندارد.

نازیان دشمن خونی انگلیس و امریکا و یهودیان بودند ولی بجای سربلندی المان و دفاع از حقوق 

ر دفاع به استعمار انگلیس نه بخاط آنها لت المان شدند. اعتراض ت و خجانسانی مایه نکبت و ذل

شان بود که با ان ی بودن و ضد حقوق بشر بودنارتجاعانان از انسانیت بود بلکه بالعکس بخاطر 

زدایی بطور کلی است و همین  ادپرستی و انسانژنفی استعمار و ن بهائی آئین الفت می کردند. مخ

فرهنگ ن ورشکستگی اعلا بهائی آرمانن به هراس می اندازد زیرا را چنی سنت پرستاناست که 

 .می باشد انسان زدا

 

 تحریففن تخیل و  مبتنی بربلکه صرفا  بهائیانسوس بودن نه بر مبنای هیچ فعالیت جا اتهامسوم: 

 . است

دند در و پیروانش جاسوس می بو بهائیساخته سیاستهای خارجی  می بود و پیامبر  بهائی آئین اگر 

ی توانست با مدرک و دلیلی عینی م بهائید و هفتادسال یک دشمن ان صورت در این مدت ص

 آنکهمشخص نماید. اما عجیب است که با  آنها را بر اساس اعمال جاسوسی  بهائیانجاسوس بودن 

کنند. و ارائه نتوانستند یک مدرک پیدا  ه بین قرار داده و می دهندذررا زیر  بهائیانهمه چیز 

دروغ بگویند یا آشکارا را بزنند و بالعکس روش این افراد این است که یا بدون هیچ مدرکی افت

زیرو رو کنند تا چند و قلم به مزد  استخدامیرا بدست متخصصان  بهائی هزاران نوشته های  آنکه

ز ااساسا بزنند.  بهائیانتعبیر نموده و اتهام ارتباط خارجی به ء جمله پیدا کنند که بتوانند انرا سو

صرفا استنباطی مبنی بر تعبیر  آنکهمحض است و یا  یا دروغ  بهائیانهامات وارد بر اتآنجا که 

 د که همه این اتهامات حاصل بغض می شو آشکارن است و نه هیچگونه فعالیت بخصوص ومت

از دیر زمان در میان  سنت پرستان آنکهنهضتهای مترقی و انسانی است. با  نسبت بهمرتجعان 

خبرند وهرگز فعالیتی که جنبه سیاسی و با ئیبهااسوس داشته و دارند و از همه فعالیتهای ج بهائیان

رفهای خود را علیرغم همه ندیده اند ولی باز ح بهائیانمیان ه داشته باشد در طئجاسوسی و تو

و جاسوس  مامور بهائیانستیزان مکررا می گویند که  بهائیال اقعیتها تکرار می کنند. بعنوان مثو
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ی نشان می دهد که نمی تواند چنین باشد. از تاریخهر واقعیت  آنکهبوده اند. حال  روسیه تزاری

این بگذریم که مرتجعان کتابی ساختگی با نام یادداشتهای سفیر روسیه در ایران جعل نمودند و ان 

هزاران فحاشی و بی ادبی روا داشتند. خوشبختانه این جعل مضحک در آن و  را چاپ کردند

هم ردیه  بهائیانایرانی که حتی علیه  بهائیبقدری ابلهانه صورت گرفت که همه محققان غیر 

. خود اینکه مرتجعان ابت نمودندساختگی بودن این نوشته مجعول را ثنوشته اند با دلایل گوناگون 

جعل و دروغ بزنند بخوبی نشانی می دهد که همه بات اتهام خودشان دست به اینگونه باید برای اث

ت که از هیچ کاری برای رسیدن به منافع خود این اتهامات جز تخیلات مشتی بشر ستیز نیس

می کند این است  آشکارفروگذار نیستند. اما دلیل دیگری که قاطعانه دروغ بودن این اتهامات را 

بخاطر  یم تزاری قدرت در دست کسانی افتاد کهب کمونیستی در روسیه و انقراض رژکه با انقلا

دشمنی داشتند و هر چه که می توانستند  بهائیانبا  دین را بطور کلی امری ارتجاعی می دیدندانکه 

مامور و   بهاءاللهانجام دادند. بدیهی است که اگر  بهائیانبرای سرکوب و بی اعتبار ساختن 

یم توده ای از پرونده های امنیتی  رژیم تزاری پیدا می شد و رژجاسوس روسی بود این مطلب در 

 در بحثبه زندان  بهائیانعلاوه بر افکندن ساخت تا  را بر ملا می آنها  بهائیضد تزاری و ضد 

است که این  آشکارپس . بته چنین نشد چرا که چنان نبودلو ا را بی اعتبار سازند آنها تاریخی هم 

 بیش نیست.اتهام جز فریبی برای مسخ حقیقت 

 

 .چهارم: اگر اتهام جاسوسی درست بود این همه تناقض در این اتهامات نمی بود

توجه می کنیم می بینیم که محتوای این تاریخ پردازیها  بهائی آئین به اتهامات مرتجعان علیه وقتی 

همگی با یکدیگر در تناقض هستند. این تناقضها ان چنان فاحش است که در واقع تمامی این 

توای این ادعا مح به جاسوس بودن است اما بهائیاتهامات تنها در یک نکته مشترکند و ان تعریف 

 کی جاسوس شدند همه با هم در تناقض است. برای کسی کهاینکه جاسوس کجا هستند و  عنی ی

بت میکند که این نوع جمله ها فاقد محتوای عینی و مفهومی است ین واقعیت ثاا داردخِرد و اندیشه 

بلکه صرفا جمله هایی است که تنها خصلت احساسی دارد و تنها در مورد شخص اتهام زننده و 

هیچ اطلاعی نمی او به ما خبری می دهد ولی در مورد واقعیت خارجی  و خواسته های تااحساس

را بر زبان جمله ای  "می رود  پائیندرجه حرارت در زمستان "ال وقتی می گوییم دهد. بعنوان مث

ه دارای محتوای عینی است و دارد چیزی در باره زمستان به ما می گوید. اما وقتی کاوریم  می

ت گوینده امله ای احساسی است و دارد احساسزمستان نفرت دارم این جمله فقط ج م من ازگویی می
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که  بهائیاندر مورد زمستان اطلاعی عینی بما بدهد. اتهامات علیه  آنکهرا توصیف می کند بی 

اند منطقا جز جملات احساسی نیست و تنها دارد خصوصیات گوینده و ی خوانان را جاسوس م

واقعیتی را گفته باشد.  بهائیاندر مورد  آنکهدشمنی دارد را بازگو می کند بی  بهائی  آئیناینکه به 

نها یکدیگرند و تنفی کننده و اتهامات همگی  تمحتوای این جملادلیل این مطلب این است که 

د که نمی خواه بیانگر این خواسته گویندگان است که آنها ه چیزی که باقی می ماند این است که هم

   به چند نمونه اشاره کنم: اجازه بدهید  را بد جلوه دهند. ئیانبها

ای  مقاله Persian Heritage  هیدر نشرچندی پیش  بنام دیوید یزدان رانییسندگان ایکی از نوی

ان عمال استعمار انگلستان یراند که بهائ ن مورد سخن مییاش در ا ن شخص در مقالهی. انوشت

ن افغانی را علم ید جمال الدیان بودند که سین بهائید که ایگو مسئله می نیهستند و بعد برای اثبات ا

نی را علم کردند یت الله خمینی را پرداختند و آیالله خم تیبودند که که مخارج آ بهائیانو این  کردند

ان بوده است! البته این نویسنده شانس دارد که یدست بهائ  ران ساختهیه انقلاب اسلامی در او اینک

الی او درست معکوس می گشت.  مث بهائی دضایران نیست و البته اگر در ایران بود تاریخ  در

را   بهاءاللهو  دیگر: مرتجعانی که دست به جعل کتاب یادداشتهای دالغورکی سفیر روس زدند باب

معرفی می کنند. اما کسانی نظیر کسروی  نداغوا و پرورده شدمامور روسیه که توسط سفیر روس 

را کاملا بی رابطه با هر   بهاءاللهو باب  سترد نوشته ابر ان د و دشمنی دار بهائی آئین ا که ب

سیاست خارجی می داند. اما در چند سال اخیر که تاریخ پردازی یعنی جعل و مسخ تاریخ در 

نویسندگانی مانند یک حرفه سوداور تبدیل شده است خدمت زورگویان در مملکت ایران به 

ب و تاب ادعا کرده اند که باب مامور و پرورده انگلیسیها بود. در این میان البته آزار شهبازی با ه

از نوشته های تاریخ پرداز کانون رهپویان نمی توان غافل شد که در واقع تاریخی بدست داده اند 

به ر سفبا داشته و در اختیار خود ماشین زمان   بهاءاللهاید که باب و  که تنها بشرطی درست در می

و انگاه به صدسال ه شدو پرداخته توسط انگلیسیها ساخته  توانسته اند که مدتها پس از وفاتشان آینده

ه ین گونه تجزیبد در این مقالات نویسندگان رهپویان وصال. و دینشان را شروع کنندقبل بازگشته 

انگلستان متوجه شد که ران رخ داد، استعمار یرژی در ا  ءاند که بعد از آن که واقعه کردهل یو تحل

ها به یسین جهت انگلیو اسلام است. به ا عیران شود، تشیتواند مانع  استعمار در ا زی که مییتنها چ

ل دادند که چهار نشست داشت. در یی تشکا نهامحرم  ک جلسهیروهای استعماری یگر نید همراه

نویسندگان مطرح ن یج توسط این نتایا کهدند یجه رسیها با گفتگوهای مختلف به چند نت ن نشستیا

ن اصل یدن یدی به وجود آورد که این جدیک دید یکه با ن بودیجه این نتیشده است. ولی مهمتر
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ف شده و یران ضعیجه ایکند تا در نت تاکید مذهبی بردباریتسامح و جهاد را نفی کند و بر اصل

ی رژی،  که بعد از واقعه است نین نویسندگان  ایاستدلال اران شود. یانگلستان بتواند حاکم بر ا

ن بهائی یجه، آئیران است و در نتیشرفت استعمار در اید که چه عواملی مانع پیس فهمیاستعمارانگل

اما این تاریخ قدری اشکال دارد.  ن بردباری مذهبی است.ین نفی جهاد و آئیرا به وجود آورد که آئ

وفات ( 1892-1891) واقعه رژین با همزمایعنی  ۱۸۹۲در سال  بهاءاللهن جاست که یمسئله ا

ز، استعمار انگلستان پس از وفات یبغض آلود و افترا آم ء هین نظریدگاه این از دی. بنابرادکن می

ار استعمار ین زمان در اختین که ماشیعنی ایجاد کند، ین بهائی را ایشود که آئ برآن می بهاءالله

به  بهاءاللهغمبری به نام یبه گذشته برگردد و پ بهاءاللهس بوده است که بتواند پس از وفات یانگل

، اصل تسامح و از آن حکم جهاد را ملغی کرد شیسال پ ۵۰ بهاءاللهدر حالی که  دوجود آور

ه گذاری یان را پاین ملل و مذاهب و وحدت ادیب آشتیاصل و ، د فرمودیی مذهبی را تأکیبایکش

البته در این چند دهه اخیر  ران است!یافتادگی ا باعث عقب نویسندگانن ی. اصولی که به قول انمود

خ پردازیها از صهیونیزم اماج نفرت و خشم مردم شده است اکثر تاری اسرائیلکه در سیاست ایران 

بیش از صدسال قبل از ایجاد  بهائی آئین نکه سخن می گوید حال ا بهائی آئین بعنوان ریشه 

بعنوان جاسوس همه استعمارگران  بهائیانن واحد در ان حال یعدر . امد بوجود اسرائیلحکومت 

همه کشورها بوده اند چه روسیه چه انگلیس چه امریکا چه  تعریف شده اند یعنی همواره جاسوس

از جاسوسی  ارتجاعال هم اگر فردا چین کشور منفور به حساب بیاید تاریخ پردازان . حاسرائیل

کرده دعا  همو در حق ان کشور گفته است بتثند گفت زیراکه عبدالبها از چین مچین سخن خواه

ی است و این است که در این فرهنگ هنوز عده نداندیشیدن گناه نابخشو ارتجاع! در فرهنگ است

 ای می توانند به این اتهامات علیرغم تضاد فاحش با یکدیگر باور دارند.

 

داوطلبانه  به سرتاسر دنیا  ایرانی بهائیانه ای علیه ایران بود باید ئتوط بهائیآئین پنجم: اگر 

 .هجرت نمی کردند

همه دنیا  آزادیخود را عامل رهایی و  آئین حکایت از ان می کند که این  بهائی آئین تمامی تاریخ 

به همه جای دنیا مهاجرت کرده و می کنند تا پیام صلح و  بهائیانمی شمارد و به همین دلیل 

هم به کشورهای فقیر و هم به کشورهای غنی  بهائیانرت برابری را به همه نقاط دنیا ببرند. مهاج

 بهائیانریقا و امریکای لاتین صورت می گیرد. افهم به شهرها و هم به دورترین قبایل اقیانوسیه و 

وحدت مشغول فرهنگ صلح و هم در ایران و هم در انگلیس و امریکا و فرانسه و المان به انتشار 
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امداران عالم از جمله الواحی خطاب به زم ران تبعید و زنداندودر   بهاءاللهبوده و هستند. 

مانی می نویسد و همه انان را یش و انگلستان و پاپ و ایران و عثرانسه و المان و اطرزمامداران ف

و بین المللی دعوت می کند. این واقعیتها نشان می دهد که  امر خود و به صلح و دمکراسی ملیبه 

و بندهای خاص سیاسی ندارد.  انی و جهانی است و ربطی به زدروح امری بهائی آئین ت ماهی

باید تمرکزشان بر ایران باشد  بودندجاسوس انگلستان برای از میان بردن ایران  بهائیانحال اگر 

 جاها یبرخدر  بهائیان. به همین دلیل است که تعداد نمایندمهاجرت به قبایل اقیانوسیه  آنکهنه 

ونیزم است دیگر صهی بهائیبعنوان مثال اگر ماهیت ایرانی است.  بهائیاند بسیار بیشتر از تعدا

و فلسطینی ها ندارند بی  اسرائیلمهاجرت به دهها کشور فقیر که هیچ ارتباطی با درگیری سیاسی 

حد و مرزی نمی شناسد و به همه جای  بهائیانمعنی و بی مورد است. اما می بینیم که مهاجرت 

ه خاص سیاسی بود باید تنها یک ئیک توط آئین خود را انتشار دهند. اگر این  ئین آدنیا می روند تا 

را  بهائیانمگر اینکه  داشتند.می یا چند نقطه مشخص مورد تاکید انان بود و کاری به دیگر جاها ن

ه همه کشورها علیه همه کشورها بپنداریم. جالب است که در هیچیک از این کشورها عامل توطئ

را نه  بهائیو نظام اداری دمکراتیک  بهائیان شانگوناگون با خصوصیتهای گوناگوندولتهای 

هنوز تنها در میان فرهنگی که  انان را مخالف منافع انسانی می پندارند.  و نه  می دانند جاسوس

این گونه  د قانون کشور می داند و بر طبق ان می اندیشحکم ارتداد را  در قرن بیست و یکم 

 مطرح می شود.مذهبی  اقلیتاین لیه اتهامات ع

 

 .حرام است بهائی آئین ششم: جاسوسی در 

می پردازند ولی  بهائیستناد مسخ نوشته های به ا بهائیانستیزان هزار دروغ در باره  بهائی

بعنوان یک شهروند و نظر  بهائییف در مورد وظا بهائیی به نوشته های کوچکترین علاقه ا

ستیزان بخوبی می  بهائیندارند. در عین حال همه مردم ایران و مخصوصا  در باره ایران بهائیان

 آسانیتقاداتشان ترجیح می دهند. ولی به تقیه نمی کنند و مرگ را بر هتک اع بهائیاندانند که 

عبدالبها در . می توان فهمید  بهائیله جاسوس بودن یک اقض ذاتی این دو واقعیت را با مسئتن

چنین حکم می کند "هر ذلتی را تحمل  بهائیمانت و صداقت هر شهروند مورد لزوم خدمت و ا

توان نمود مگر خیانت به وطن و هر گناهی قابل عفو و مغفرت است مگر هتک ناموس دولت و 

".مضرت ملت
7
یز بیان می دارد "اگر نفسی موفق بر ان گردد که خدمت نمایان به عالم انسای نو  

ور سروران است و عزیزترین بزرگان." علی الخصوص به ایران نماید سر
8
این است نحوه  
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در میان کسانی جست و ملاک رفتار و روش کردارشان. جاسوسی را باید  بهائیاناعتقاد و وظیفه 

و تعالیم ان باور ندارند و اهل دروغ و تقیه هستند و نه رادمردان و رادزنانی که  بهائی آئین که به 

خلاف باورشان سخن نگویند و  لیروم شوند ون ستیزان محتوسط انسا حاضرند از همه حقوق

 رفتار ننمایند.

را مشخص می کند این است  بهائیاننکته دیگری که در این مورد دروغ بودن اتهامات سیاسی بر 

سوسی دین نیست بلکه دستگاهی سیاسی و جایک  بهائی آئین از طرفی مرتجعان می گویند که 

مرتب پول  اسرائیلدگان خود یعنی برای استخدام کنن بهائیانکه است و از طرف دیگر می گویند 

ی فرستند. این هم نوع جدیدی از استخدام جاسوسی است که جاسوس نه تنها از استخدام کننده اش م

حقوق نمی گیرد بلکه به ان حقوق هم می دهد و نه تنها از این جاسوسی نفعی نمی برد بلکه حاضر 

بودن خود را انکار نکند. نه تنها این واقعیت  بهائیطلبانه فدا نماید ولی است که هر چه دارد را داو

 بهائیانرا افشا می کند بلکه بعلاوه نشان می دهد که  بهائیانماهیت سادیستی این نوع اتهامات به 

است که حاضر به این همه ظلم و جفا می شوند اما  بهائیبخاطر اعتقادشان به الهی بودن تعالیم 

ریم جاسوسی و خیانت به بینیم تح ن را انکار نمی کنند. در چنین شرایطی است که میاعتقادشا

حاضر است که  بهائیاست و به همین جهت بر خلاف ریاکاران یک  بهائیاعتقاد بنیادی  وطن

 جان بدهد ولی خیانت به وطن ننماید.

   

ی این اتهامات از طریق ستیزان روشن گردید به مهمترین شکلها بهائیکه سخافت اتهامات اکنون 

مختصر بررسی می بگونه ای را  آنها اشاره میکنم و  بهائییا افترابندی و یا تحریف نوشته های 

 کنم:

 

  اول: اتهام مبنی بر یادداشتهای دالغورکی سفیر روسیه

ن مدعا ی. برای اثبات اگردد ها معرفی می روس  ساخته بهاءاللهباب و  بر طبق این اتهام مشهور

شود و اندکی  در مشهد چاپ می ۱۹۴۳در سال « از دالغورکیینیاسی کیخاطرات س»بی به نام کتا

ن نوشته که متأسفانه در فرهنگ یرد. بر طبق ایگ گری در همان سال صورت مییپس از آن چاپ د

ها  ها و بحث اری از نوشتهیشود و هنوز هم در بس گذارد و کتابی مستند تلقی می ار اثر مییران بسیا

تا  ۱۸۴۵ی نها ازم  ی که در فاصلهاز دالغورکینیشود، ک ن مسئله به آن استدلال مییر مورد اد

آورد و  ر در مییتحر  ها را به رشته ادداشتین یهراً اران بوده است، ظایه در ایر روسیسف ۱۸۵۴
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  رجرگهپردازد و د علوم اسلامی میشود و به آموزش  د و مسلمان مییآ ران مییکند که به ا ان مییب

کی از علما به کربلا یکند و بعداً به عنوان  می ملاقات بهاءاللهن مدت با یشود و در ا علما وارد می

کند  بد و کاری مییفر و را میو ا بودکند که در آن موقع در کربلا  دا مییرود و در آنجا باب را پ می

نه انجام ین زمیس هرچه در االی، از آن پیب خیعج  ن قصهیبر اساس ات کند. یادعای مهدو که باب

از ینیک  نوشته بهاءالله آثار  رد و همهیگ ه صورت مییرکی و روساز دالغوینیابد، بر اثر اعمال کی می

جهت خانه ای د، دالغورکی برای ساختن یگو رود که می ن افسانه تا به آنجا مییدالغورکی است. ا

 دهد.  پول می سکونت داشتشان در آنجا یدر عکا، در زمانی که ا بهاءاللهاقامت 

اند،  قی کردهین تحقیکسانی که کوچکتر  ادداشت بر همهین یو جعلی بودن اه ین نظریسخافت ا

ن ین است که بر طبق ایاندازد، ا ن مطلبی که خواننده را به تعجب مییو روشن است. اول آشکار

د باشند که ادعای یر جاهل باایعلما، افرادی بس  ران و همهیمردم ا  د فرض نمود که همهینوشته، با

کند، از تهران به  کند و خود را مسلمان معرفی می ک شخص روسی را که تظاهر به اسلام میی

کند و بعد از مدت  های مختلف، در مدارس مختلف زندگی می رود و با علما و گروه کربلا می

ص یند، بدون آن که تشخریکند، بپذ ران کار مییر روس در ایشود و به عنوان سف ر مییکوتاهی سف

اما است.  ان طلاب و علماء بودهیی سفیر قبلاً در مآقاکه ا آنیاست و ن شخص روسی یدهند، که ا

ب داشت که یب و غریای عجه د، آن قدر غلطیدر مشهد به طبع رس ۱۹۴۳اولی که در سال   نوشته

آن در فاحشی  راتییند، تغبه طوری که مجبور شد خ کاملاً متناقض بود،یهی تاریع مختلف بدیبا وقا

ز ین حال چاپ دوم نی. با ازدندگر دست به چاپ آن یبه عمل آورده، پس از مدت کوتاهی بار د

از دالغورکی برای ساختن ینیاری دارد. به عنوان مثال در چاپ اول نگاشته شده که کیهای بس غلط

از ینیما جالب است که کداشتند، پول داده است. ا اقامتدر عکا در آن  بهاءاللهکه  خانه ای

ن یاست، بنابرا ۱۸۶۷کند. سال فوت او  به عکا فوت می بهاءاللهد یک سال قبل از تبعیدالغورکی 

سندگانی که آن را جعل ین جهت است که نوین کار انجام شده باشد. از ایاصلاً امکان ندارد که ا

 –نند اشتباهی که ذکر شد ما –اند  های فاحشی در آن شده کردند و متوجه شدند که مرتکب غلط

ات و اشتباهات ین بحث وارد جزئیدر ا .انجام دهندحاتی در آن یسعی نموده اند، در چاپ دوم تصح

 پردازم.  ن مسئله مییشوم و به مهمتر خی نمییگر تاریبزرگ د

ک عالم یی مشخصی خودش را به عنوان آنها از دالغورکی در زمین کتاب، کنیی ا بر طبق نوشته

کند. اما  م میاو باب اقد بهاءاللهفتن یان جلوه داده و در طهران و کربلا زندگی کرده و به فرو مسلم

ران بود، بلکه یدر ا هیر روسین شخص نه تنها سفیاز دالغورکی کاملاً مشخص است. اینیزندگی ک
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های  خی و دائرة المعارفیهای متعدد تار ه بوده است. کتابیار معروف در روسیبس ای از خانواده

خ زندگی او در دست است. در آن ین جهت تاریاند و از ا ره در مورد او نوشتهیروسی و غ

در تهران و در « از دالغورکیینیاسی کیخاطرات س»ی که دالغورکی بر طبق کتاب جعلی یها سال

ت یک عالم، لباس روحانیکربلا زندگی کرده و خودش را به عنوان مسلمان جا زده و به صورت 

ی که در کتب معتبر در یها خیشده است، بر طبق تار بهاءاللهفتن باب و یه و مشغول فردر برکرد

ا و استانبول یتالیه در لاهه، ایر روسیاز دالغورکی در فرانسه و روس نوشته شده، سفینیارتباط با ک

 بوده است! 

در  ۱۸۴۲ تا ۱۸۳۷های  ی سال کند. در فاصله در لاهه زندگی می  ۱۸۳۷تا  ۱۸۳۲ن یدالغورکی ب

در  ۱۸۴۵تا  ۱۸۴۲های  اسی خود را در آنجا داراست. در سالیبرد و پست س ا به سر مییتالیا

تا  ۱۸۴۵های  ی سال د و در فاصلهیآ کند و البته پس از آن است که به تهران می استانبول زندگی می

نجا ذکر شده است، یالی که در ایهای خ ن تمام قصهی. بنابراران میشودیه در ایر روسیسف ۱۸۵۴

شان در واقع یا در تهران هستند، ایاسی در کربلا ین خاطرات سیشان بر طبق ایعنی دورانی که ای

  اسی بودهیهای س تیو مشغول فعال  اسی داشتهیس   عمده و مقامات  ا و هلند و استانبول بودهیتالیدر ا

 است. 

دالغورکی مطرح شده است، جز دروغ  ازینیاسی کین خاطرات سیاتی که در این تمام جعلیبنابرا

ده و در یها قبل فهم رانی مدتیسندگان محقق و دانشمندان این مطلب را تمام نویست. ایش نیچ بیه

انت بهائی یکه نسبت به د اناند. از جمله کسروی است. کسروی با وجود  مقالات متعددی نوشته

ن در مقالات متعدد یهمان کتاب و همچننوشته، اما در  انه یه علیک ردیخود داشته است و دشمنی 

د یگو آورده است و می انیاز دالغورکی( سخن به مینیاسی کیها )خاطرات س ادداشتین یگری از اید

چه کسی آن را جعل کرده است.  داند که می
9
 

 همگیاند و  ق کردهیمسئله تحق نیز در ارتباط با ایگر نیسندگان دیاری از نویعلاوه بر کسروی بس

  نوی، استاد دانشکدهیبی می مجتآقاها جعلی و باطل است. به عنوان مثال  ن نوشتهیاند که ا نوشته

ک و دو، ی  ی راهنمای کتاب، سال ششم، شماره ات و معارف اسلامی دانشگاه تهران، در مجلهیاله

های  ادداشتین یام که ا ن کردهیقی»سد: ینو می ۲۲  ، در صفحه۱۳۴۲بهشت سال ین و اردیفرورد

خی و یشان در آن مقاله، پس از شمارش اغلاط تاریا«. نسوب به دالغورکی مجعول استم

ن مطالب خلاف یاز روی هم»د: سینو ها می ادداشتین یا درستی ینطقِ تناقضات درونی و امتناع م
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توان  ی که منسوب به دالغورکی موجود است، مییها ادداشتین یخی که در ایواقع و اغلاط تار

 «ران شده باشد.ید در این جعل هم بایمجعول است و ا آنها ام حکم کرد که تم

ادگار، سال پنجم، یی  ات دانشگاه تهران، در مجلهیادب  خ دانشکدهیانی، استاد تاریل آشتعباس اقبا

در »ن نوشته است: یچن ۱۴۸  شمسی، در صفحه ۱۳۲۸بهشت یو ارد نی، فرورد۹و  ۸ی  شماره

ن است که آن به کلی ساختگی و کار بعضی از یقت مطلب ایاز دالغورکی حقینیباب داستان ک

ن اواخر احدی متعرض نشده بود، آن ین سندی را تا این که وجود چنیادان است. علاوه برایش

د قرار یصحت آن را به کلی مورد ترد آنها  ء خی مضحکی است که همهیاغلاط تار حاوی

 «دهد. می

به چاپ کی همواره فقط به زبان فارسی  دالغوراز ینیک یاسیاست که خاطرات س خنده داراین

در  خانه ایده نشده، نه کسی آن را نشان داده و نه درکتابیهرگز اصل روسی آن دولی ده یرس

ک نوع یست به کلی ساختگی و ی ان است که مطلبی. اه استا مطرح شدیگر دنیا جای دیه یروس

ن کار یآورد که: چگونه چن ش مییرا پ ن سؤالیجعلی است که در کمال ساده لوحی انجام شده و ا

سندگان، کسانی که در مورد یاری از نویتواند توسط بس ر انسانی، میین جعل غیر اخلاقی، چنیغ

ن و یدانند، همواره به عنوان سندی راست کنند و خود را متخصص می ن بهائی اظهار نظر مییآئ

ر آن باشد که لی بیکار برده شود و دل ن بهائی بهیاسی بودن آئیلی قاطع  جهت اثبات ادعای سیدل

 استعمار است؟  ء انت بهائی ساختهید

 

 .ر به عبدالبهای لقب سِ اتهام بر اساس اعطادوم: 

 بهائی انر دادند. مرتجعبدالبها لقب سِ تکیه می کنند که انگلیسیها به ع ستیزان براین واقعیت بهائی

ند "می دانیم که انگلیس این نار اضافه میکطی ووستیز بلافاصله پس از گفتن این نکته بشکلی ط

نگلیس خدمت عمده کرده اند پس عبدالبها جاسوس سیاست ابرای لقب را تنها به کسانی می دهد که 

با کلیشه های کلی باف خود بما نمی  افرادجاست که باز هیچیک از این انگلستان بود". جالب این

زد که این اتهام معنا بیابد بلکه باز دست به گویند که چه فعالیت جاسوسی توسط عبدالبها سر 

 آنکهاستنتاج خیالی می زنند. اما واقعیت درست عکس این کلی گویی های ساده لوحانه است. اول 

گلستان این لقب را بار ان دههاو داده شد. دوم اینکه عبدالبها چه کرد که چنین لقبی به امی دانیم که 

 بوده اند. آزادیوس نبوده اند بلکه مبارزان راستین عدالت و به کسانی داده است که نه تنها جاس

نین لقبی به مامورش سوم اینکه اگر عبدالبها جاسوس انگلیسی می بود باید هرگز دولت انگلستان چ
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ه کان چهارمی کند. ظن در مورد جاسوسش بوجود نیاید و بتواند اسان جاسوس ءندهد تا سو

ابت نمود که نه تنها همه اف را دنبال کنیم اسان می شود ثب کلی واژگون واگردرستی این منطق 

علما و مشروطه خواهان یک قرن گذشته بلکه همه سران فعلی کشورمان ماموران استعمار فرانسه 

و انگلیس و صدام حسین و امریکا بوده و هستند. بگذارید به اختصار این چهار نکته را روشن 

 کنم. 

ر داد معلوم است. در بحبوحه جنگ جهانی اول عبدالبها به ها لقب سِ اینکه چرا انگلستان به عبدالب

ار و جلامی و دو دولت اسلامی قابدستور علمای اس بهائیانساکن در فلسطین )بسیاری  بهائیانهمه 

مانی به فلسطین تبعید شده بودند( دستورداد که به کشاورزی در سطح وسیع مشغول شوند. در عث

لی و کمبود غذا زندگی ساکنان عکا را تهدید می کرد عبدالبها دستور داد نتیجه هنگامی که قحط سا

 مر بود که دولت فاتح یعنی انگلیسداده شود. به پاس این ا ذوقهآبه مردم عکا غذا که با جیره بندی 

عکا از گرسنگی و طاعون تلف نشدند به شکلی  انبه عبدالبها چنین لقبی داد. البته اینکه مسلمان

م به ایجاد نظم هم کمک می کرد و در نتیجه می توان گفت که این کار با منافع انگلیسیها غیر مستقی

ات دادن جان جن .کردغیر انسانی هم می خواند. ولی این به ان معنی نیست که عبدالبها کاری 

اعتراض بود. نمسلمانان کاری غیر انسانی و یا ضد اسلامی و یا ضد ایرانی و یا ضد فلسطینی 

و مردان مسلمان عکا را  لبها جاسوس است چون کودکان و زنانن به این معناست که عبدامرتجعا

و همه بشر دوستان و همه پیامبران هم  بهائیاناز مرگ نجات داد! اگر جاسوسی این است همه 

 جاسوس بوده و هستند.

گلیس و نان واقعا شاهکاری است. این افراد فکر می کنند که چون ااما جمله کلیشه ای مرتجع

امریکا و فرانسه دست به استعمار زدند در ان صورت هر چه که کردند و می کنند انعکاسی از 

همینطور هم هست ولی در بسیاری موارد  بسیاری از کارهایشانست. البته آنها سیاست استعماری 

رفتار افع انسانی هم شان مجبورند که بر اساس منآزادیاین کشورها بر اساس شعارهای برابری و 

یز بلکه مشروع نیز تلقی شود. هر مورخ و جامعه شناسی نه تنها قهر ام آنها  مونینمایند تا هژ

این هدف  بخاطربخوبی از این مطلب باخبر است. اعطای جوایز گوناگون در بسیاری موارد  

به  است که انگلیسیها به عبدالها لقب سر دادند ولی ال درستثممشروعیت عملی می گردد. بعنوان 

یا بیل گیتز و یا دهها هنرمند و مخترع هم این لقب را دادند. حال نلسون مندلا و اقبال لاهوری 

ادپرستی و رهایی سیاهان جاسوس انگلیس پارتاید و نژآبا مبارزه اش علیه همانقدر که نلسون مندلا 

ای اسلامی تعهد پاکستان و احی آزادیاکستانی که به یا اقبال لاهوری فیلسوف و شاعر پ می بود و
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هر کس که از نظر ادبی و هنری باید گفت که  آنکهداشت جاسوس بود عبدالبها هم جاسوس بود. یا 

کاری کرده است که ضد  نائل می شوداین لقب دریافت و علمی امتیازی می یابد و در نتیجه به 

ه با دادن این ی این نوع جوایز این است کخودش می باشد.  در واقع استراتژ منافع مردم کشور

حافظ  همواره گلستان چنین وانمود کند کهاد انسان دوست و خادم بشر دولت اننشان به برخی افر

. شاید هم بخاطر اینکه مردم عکا و حیفا چه مسلمان عمومی است و طرفدار مظلومان استمنافع 

مردم را به خود یهودی شیفته عبدالبها بودند انگلیس می خواست با تجلیل ایشان ه چچه مسیحی و 

چنین نشانی اکراه داشت اما برای از دریافت  آنکهنزدیک کند. اما عبدالبها بر اساس فلسفه خود با 

در مورد ان  ولی هرگز نه ان را بکار برد و نه ان را رد ننمود حفظ صلح و احترام به دیگران

 دت عالم انسانی. فت چراکه هدف او احیای عالم بود و خدمت به وحسخن گ

اسوس بودن عبدالبها نیست بلکه بالعکس خود جها بیانگر اما در واقع نه تنها دادن این لقب به عبدالب

د نمی دانسته است. اگر گلستان عبدالبها را جاسوس خواین واقعیت ثابت می کند که دولت ان

 ج میرا ار خاطر جاسوسی اودادند بی اسوس بود و اگر کسانی که این لقب را به او معبدالبها ج

ش این است که نشان سر را به هرکس غیر از عبدالبها می دادند. علتنهادند در ان صورت باید 

ه گرای منطقه اشنا بودند و باید همه کار می کردند که جاسوسشان مخفی ایشان با فرهنگ توطئ

درستی ابت کننده نانگردد. یعنی خود اتهام ث گلستان مورد قدردانیتوسط دولت انبماند و در ظاهر 

 است. ان

به نوعی اریخ پردازی کنیم باید همه کس را ر طبق این گونه استنتاجات خیالی تاما اگر بخواهیم ب

استعماری "ال انقلاب ایران بدون اینکه دولت عراق و دولت جاسوس بشماریم. بعنوان مث

د به رهبر بو اسرائیلدر چند دهه تاسیس  اسرائیله بزرگترین حامی نظامی فرانسه ک "صهیونیسی

بدون اخبار بی بی سی انگلیسی امکان نداشت.  نیز و فعالیت سیاسی بدهند و اقامتانقلاب اجازه 

؟  این نوع حال باید پرسید که ایا می شود رهبر انقلاب را متهم به جاسوسی و صهیونیزم کرد

جاسوسی  ه گرایی را می توان در مورد هرکس و هر چیز بکار برد. اتهامریخ پردازی و توطئات

مه شود و نه استنتاجهای قیاسی قرون وسطایی آقات ان ابقعی درست است که دلایل عینی در اثمو

نی می سازد زمینه تعصبات را مستث بهائی آئین که  آنچهاز نفرت و غرض.  آکندهبر اساس تخیل 

که بی  ه ای هر قدر همنگ ماست و در نتیجه هر اتهام توطئی علیه ان در فرهارتجاع آگاهناخود

 در فرهنگ ما مورد قبول قرار می گیرد.  آسانیاساس باشد به 

 .اسی و ساسونقیهودیان ا ارتباط مجعول با سوم: اتهام شهبازی بر اساس
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شماره به درج مقاله ای تحت عنوان "جستارهائی از تاریخ  ۴در   چند سال قبل روزنامهء جام جم

پرداخت. این مقاله، سرتاسر دروغ و افتراء علیه نه بهائی گری در ایران" نوشتهء عبدالله شهبازی 

تنها بهائیان بلکه همهء دیگر اقلیتهای مذهبی ایران از جمله زرتشتیان و یهودیان است که همگی را 

ال و جاسوسان انگلستان قلمداد مینماید. تاریخی که شهبازی می بافد از سه رشته تنیده  بعنوان عم 

سی را جاسوس یهودیان و در نتیجه انگلیسیها می داند که به گسترش آقامیرزا  آنکهشده است. اول 

یهودیان  آنکهآئین باب پرداخت و به این جهت  می گوید که باب از او به ستایش یاد کرد. دوم 

باشد داوطلبانه و دسته جمعی مسلمان  آنها کوچکترین فشاری بر  آنکهبی  1839مشهد در سال 

به آئین باب می  سانیاسی نمایند. این افراد بعدا اولین مومنان خردر اسلام جاسو آنکهشدند تا 

در زمانی که باب نوجوان در بوشهر  آنکهگردند و عامل اصلی برای گسترش آن می شوند. سوم 

در تجارتخانه دائیشان کار می کند تاجرانی یهودی مخصوصا دیوید ساسون یهودی از بمبئی به 

ه بوشهر می پردازند واین امر ثابت می کند که باب ساخته دست تجارت با جاهای گوناگون از جمل

 ساسون است! 

 در اینجا به ذکر فهرست وار برخی از غلطهای عمده نوشته شهبازی بسنده می کنم. 

ایشان در گسترش بابی  شهبازی می گوید: نقش شبکهء زرسالاران یهودی و شرکا و کارگزاران

ل  :توان پیگیری کردگری و بهائی گری را از دو طریق می حرکتهای سنجیده و برنامه ریزی  او 

که به گسترش بابی گری … صدر اعظم  سیآقاشدهء برخی از دولتمردان قجر بویژه حاج میرزا 

د باب  ۱۲۶۰سی به صدارت )آقاانجامید... صعود حاج میرزا  ق.( مقارن با آغاز دعوت علی محم 

از آغاز دعوت باب به صدارت رسید و ظهور باب  سال قبل ۹سی حدود آقاتصحیح: میرزا   .است

  .صعود میرزا به مقام صدارت عظمی ات فاق افتاد هجری قمری یک دهه پس از ۱۲۶۰در سال 

سی که جای خود داشت. باب از او به ستایش آقاگوید: حاج میرزا  شهبازی به نقل از هما ناطق می

است". تصحیح: باب مطلقاً چنین بیانی  آگاه بدیهی است حاجی به حقیقت" یاد می کند و می نویسد

نه تنها این مطلب درست نیست بلکه حقیقت عکس آن هم می باشد. گفته باب این است:  .نگفته است

سی آقا است که جناب حاجی به کما هی امر علم نرسانیده." نه تنها هرگز باب از حاج میرزا "یقین

لین فصل اولین  خود را میدهد که  کتابش )سورة الملک( به او دستورستایش نکرده است بلکه در او 

کند: ای کافر بالله و  از مقام صدارت مخلوع سازد و در خطابش به او وی را اینگونه توصیف می

دشمن خدا و دشمن اولیاء او  او و معرض از حضرت او و مستکبر به باب او ای آیاتمشرک به 

. آشتیغیب و شهود ظلم روا د هء موجودات ازو ای مظهر ابلیس: چه کرده ای گویا که به هم
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خسران و نمی خوری مگر از  ننشسته ای مگر بر صدر آتش جهنم و مرزوق نیستی مگر از آتش

  .میوه های شجرهء حسبان

وسیع یهودیان به بهائی گری که سبب افزایش کم ی و کیفی این فرقه  شهبازی می گوید: دوم گِرَوش

میلادی اندکی پس از استقرار  ۱۸۳۹یهودیان مشهد... در سال … دایران ش و گسترش جدید آن در

د باب، به طور دسته  کمپانی ساسون در بوشهر و بمبئی و پنج سال پیش از آغاز دعوت علی محم 

هیچ فشاری بر ایشان باشد. تصحیح: واقعیت این است که یهودیان  آنکهشدند بی  جمعی مسلمان

 به اسلام به این جهت بود آنها ان نشدند بلکه گروش ظاهری داوطلبانه مسلم ۱۸۳۹در سال  مشهد

کردند،  تن از آنان را در ضوضاء علیه یهودیان مشهد کشتند، اموالشان را مصادره ۳۰که بیش از 

که بقیهء  دخترانشان را بزور برده و به کنیزی برخی سران مشهد در آوردند و می خواستند

آوردند". این واقعه جلوهء  در نتیجه برای نجات جان خود "اسلامیهودیان را نیز به قتل برسانند که 

دسته جمعی علیه یهودیان ایرانی می باشد. جزئیات این  منحوسی از ناشکیبائی مذهبی و تجاوز

گوناگون ثبت شده است و بخصوص در اثری که در گفتهء نقل  حادثه توسط نویسندگان و مورخان

ده، یعنی تاریخ یهود ایران نوشتهء حبیب لوی، و نیز درمقالات ذکر ش شده از شهبازی بعنوان مأخذ

می گردد مورد بحث قرار گرفته  که مکرراً توسط شهبازی منقول Judaica المعارف متعدد دائرة

ت. اس
10
 فرهنگ ناشکیبا و تاراجگر ظالمان را به آنکهشهبازی به مسخ این حادثه پرداخته، بجای  

احساس محب ت و  وطنان یهودیش که آماج اینگونه تعدی و ظلم بوده اندباد انتقاد کشد و نسبت به هم

 آنها باز می خواند چرا که  همدلی بیاید، بر یهودیان می تازد و ایشان را دو رو و ریاکار و حق ه

  ! اسلام کردند )یعنی تقیه کردند( واقعاً به اسلام ایمان داشته باشند تظاهر به آنکهبدون 

الاسلام ساکن رشت، به نام میرزا  می دانیم که بابی گری را یک یهودی جدیدشهبازی می گوید: 

لاً این مطلب مربوط به حوالی سال  :ابراهیم جدید، به سیاهکل وارد کرد. تصحیح قمری  ۱۳۲۷او 

ظهور باب صورت گرفته و اینها همه مربوط به دین  سال پس از ۷۰است و این حادثه حدود 

دیانت بهائی را به سیاهکل وارد کرد بهائی مسلمان زاده ای  " . کسی کهبهائی است نه "بابی گری

شیخ ضیاءالدین روضه خوان را آقاگزید و  اقامتبه سیاهکل رفته در آنجا  سی د احمد بود کهآقابنام 

   .وی به امر بهائی ایمان آورد تبلیغ نمود و

لین کسانی که در شدند یهودیان جدید الاسلام مشهد خراسان بابی  شهبازی می گوید: می دانیم او 

ملا عبدالخالق یزدی است. تصحیح: در واقع استدلال وی در مورد نقش  بودند... معروفترین ایشان

 خراسان در پیدایش و گسترش آئین بابی به همین نام یعنی ملا عبدالخالق یزدی منحصر می یهودیان
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ا ملا عبدالخالق یزدی مسلمان زاده بود و ای به اسلام  ن پدر وی بود که از دیانت یهودگردد. ام 

 ۱۸۳۹مشهد در سال  سال قبل از مسلمان شدن دسته جمعی یهودیان ۵۰گروید و این ات فاق بیش از 

که ملا عبدالخالق از  صورت گرفت و این اتفاق هم در مشهد نیافتاد. شهبازی خودش می نویسد

وی در یزد سکونت داشت.  ال در خانهءس ۷مقربان شیخ احمد احسائی بود و شیخ احمد به مدت 

الاسلامهای مشهد صورت گرفته است و  سال قبل از ایمان جدید ۱۵مرگ شیخ احمد احسائی حدود 

آئین باب مطلقاً کوچکترین ارتباطی به توطئهء  واضح است که ملا عبدالخالق یزدی و ایمان او به

کمپانی  آنکهنداشته است مگر  ۱۸۳۹ یهودیان مشهد در سال کمپانی ساسون و جدید الاسلام شدن

اختیار خود داشته است. مأخذ شهبازی در مورد یهودی الاصل بودن  ساسون ماشین زمان هم در

یزدی یک مأخذ تاریخ یهود نیست بلکه یک نوشتهء تاریخ بابی است که به نقطة  ملا  عبدالخالق

 عبدالخالق یزدی نام یک نفرمشهور است. اما در همان کتاب نقطة الکاف علاوه بر ملا   الکاف

ا این شخص سعیدالعلماء عامل  یهودی الاصل دیگر که به اسلام گروید نیز مطرح شده است. ام 

بابی در  اصلی مبارزه ومخالفت با آئین بابی در مازندران و مسئول قتل اکثر رؤسای نهضت

ا شهبازی در مورد این م سکوت می کند و  سئلهواقعهء حماسی قلعهء شیخ طبرسی بوده است. ام 

یک یهودی جدید  خوانندهء او هرگز نخواهد فهمید که مغرض ترین مخالف و معاند آئین باب

ا چون این مطلب با نظریهء توطئه اش نمی خواند فقط از عبدالخالق یزدی سخن می  الاسلام بود. ام 

ا مسئله این است که ملا عبدالخالق یزدی اگرچه  .گوید ا پ ام  سال با شنیدن اینکه  ۴س از بابی شد ام 

دیانت بابی خارج شد و بابیان را کافر دانست و سعی کرد  باب خود را قائم موعود معرفی نمود از

طبرسی شرکت داشت از امر باب خارج نماید که موفق نشد.  که فرزندش را که در قلعهء شیخ

و گسترش آئین بابی به  یهودیان جدید الاسلام مشهد در پیدایش استدلال شهبازی در مورد نقش

بود و نه در امر باب باقی  ۱۸۳۹از جدید الاسلامهای مشهد در سال  کسی خلاصه می شود که نه

لیهء خراسان چه کسانی بودند! در پاسخ   !مخالفت آن قیام کرد ماند بلکه بالعکس به اما بابیان او 

لین مؤمن به امر شیعیان  سئوال باید گفت که اکثریت قاطع ایشان بطور قطع از این لاً او  بودند. او 

بود که از علمای تشی ع بود. به همین ترتیب چند تن از خویشان  سانیاباب ملا حسین بشرویه ای خر

لیهء خراسان و از حروف حی یعنی  نزدیک وی نیز از مؤمنان لین مؤمنان به باب  ۱۸او  نفر او 

ا با سفر ملا حسین به خراسان تعد .محسوب می گردند اد کثیری از مردم و علمای شیعه به آئین ام 

ل خراسان بودند که بدنبال هریک از باب لین بابیان خراسان علمای طراز او  تعداد  آنها  گرویدند. او 

لین مؤمنان خراسان یکی میرزا احمد ازغندی بود، دیگر  کثیری از پیروانشان بابی شدند. از او 
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د دوغ آبادی،  ترشیزی ملقب به عظیم،ملا احمد معل م حصاری دیگر ملا  شیخ علی  دیگر ملا محم 

د باقر قائنی دیگر حاج عبدالمجید ، و ملا  زین آسانینیشابوری پدر بدیع خر دیگر میرزا محم 

لین بابیان خراسان  آشکارملا عبدالخالق یزدی بود.  العابدین. یکی از این علماء هم است که او 

لیهء خراسان نیز از شیعهء اثنی  و اکثریت نبودند یهودیان جدید الاسلام قریب به ات فاق بابیان او 

 آمدند و چند تن معدود از یهودیان جدید الاسلام نیز هیچگونه نقش مهم ی در گسترش آئین عشری

   .باب ایفا نکردند چرا که اصولاً در آئین بابی باقی نماندند

لی خطای هفتم: شهبازی می نویسد:  د باب و پیروان او با پژوهش من بر پیوندهای او  هء علی محم 

لیهء فعالیت  اقامتکانونهای معینی تأکید دارد... دوران  باب در بوشهر مقارن است با سالهای او 

کمپانی ساسون )متعلق به سران یهودیان بغداد( در بوشهر و بمبئی... خاندان ساسون بنیانگزاران 

وچکترین دلیلی برای اثبات اتهامش نمی تجارت تریاک ایران بودند. تصحیح: اگر چه شهبازی ک

آورد )استدلال شهبازی این است: باب در بوشهر تجارت می کرد. برخی تاجران یهودی هم در 

بمبئی با بوشهر تجارت داشتند. پس باب جاسوس آنان است!( و اگرچه امر عدمی را نمی شود 

عامدانه دروغ می بافد. اگر باب اثبات کرد اما با این وصف همه شواهد نشان می دهند که شهبازی 

در آنصورت منطقی است که  اسون که تاجر تریاک بود  می بودمخلوق و بازیچهء دست دیوید س

 دویق نمایهم برای تضعیف مل ت ایران و هم برای ازدیاد منافع دیوید ساسون مصرف تریاک را تش

ا وقتی به و آنرا وظیفه ای دینی قلمداد کن می  بهاءالله آثارمی کنیم و پس از آن به  باب نگاه آثارد. ام 

بینیم که نه تنها مصرف تریاک حرام شده است بلکه باب داشتن، خریدن، فروختن و مصرف 

د. این تحریم به حدی قوی است که اصولاً آئین بابی از ابتدا بر یتریاک را همگی تحریم می فرما

اب هشتم از واحد نهم " فی حرمة اساس حرمت دخان و تریاک تعریف گردید. ) بیان فارسی ب

التریاق و المسکرات"(. در بیان عربی در بارهء تریاک و مسکرات حکم می فرمایند که "لا 

هم تملکون و لا تبیعون و لا تشترون و لا تستعملون" که هم مالکیت و هم خرید و هم فروش و 

ترین شاخصهای نهضت . در واقع حرمت دخان و افیون از مهم  استعمال تریاک را حرام فرمود

شاید دقت به این نکته لازم باشد که در قرآن کشت و تولید و مصرف بوده است. و بهائی بابی 

به علاوه در مورد دیوید ساسون کتابهای متعددی نگاشته شده تریاک به هیچ وجه حرام نیست. 

یکی از این است. جالب است که علیرغم همهء تحقیقات گوناگون در مورد دیوید ساسون حت ی 

نویسندگان هم ذکری از واژهء بابی و یا بهائی نکرده است. دیوید ساسون یهودی متعهدی بود که 

ال بود و کوچکترین ارتباطی با امر بابی و یا بهائی نداشت. به علاوه اگر  در آئین یهود بسیار فع 
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در بمبئی و هندوستان دیوید ساسون عامل اصلی این توطئه بود چرا به ایران نمی آید و چرا هرگز 

اقدام نمی کند و چرا مطلقاً ارتباطی میان ساسون و آئین  بهاءاللهبه ترویج آئین باب و یا بعداً آئین 

زندگانی وی موضوع دهها  آنکهدر هیچ مدرک و نامه و سندی از او در دست نیست با بهائی 

ه جائی رسیده است که تنها علمی بوده است؟ کار تحقیق تاریخی در ایران ببی طرفانه و تحقیق 

ملاک علمی بودن یک نوشته در مورد بهائیان فقط و فقط این است که نسبت به بهائیان دشمنی 

نشان دهد و اتهام بزند و دلیل اثبات این اتهام هم خود ان اتهام است. 
11
 

ف یم اسلامی اختلاان شهبازی و برخی دیگر از سران رژبه ذکر است که چون مدتی پیش می لازم

بکار رفت این بار در باره  بهائیانافتاد دیدیم که همان روش دروغباف و مزورانه ای که در مورد 

یم بکار برده شد. شهبازی بنا به سبک "مورخانه" ژر داخل مخالفانش درهم خود شهبازی و هم 

بودن متهم کرد و برخی از مخالفانش هم با "ردپایی"  بهائیخویش یک یک مخالفانش را به 

هیونیزم در پسر و دختر و عروس "یهودی" وی از ماهیت ضد انقلابی و ضد اسلامی وی ص

 باطل. ِِ  معنای دورسخن گفتند. این است 

 

 .بهائیانچهارم: اتهام مبتنی بر انتساب صهیونیزم به 

ک ین مطلب یل است. اصولاً ایان با دولت اسرائیدروغها مربوط به رابطه بهائ شایع تریناز یکی  

ان یت بهائیو اذ آزارمتداول است که در بحث در مورد تجاوز به حقوق بشر در ارتباط با  هنجار

ذا به یو ا آزارن بهائی که از یه قرون وسطائی، دشمنان آئین روحیرانی، بجای اظهار خجلت از ایا

ل یرائان را به شکلی به دولت اسیل گشته و بهائیبرند دست به دامان حمله به اسرائ یان لذ ت میبهائ

بعنوان ند. یر خاکستر مسخ و انحراف پنهان نمایچسبانند تا مسئله تجاوز حقوق بشر را در ز یم

لین جدی"آئمی نویسد  بهائیانبات صهیونیست بودن کانون رهپویان در اث مثال ن ید ابتدا و برای او 

م از ین رژیاان در اراضی یشود... بهائ ت شناخته می یستی به رسمیونیم غاصب صهیبار توس ط رژ

 ." شوند ات معاف می یپرداخت مال

لیجمله کوتاه چند ن یدر هم ن است که ین  دروغ محض این غلط و تناقض فاحش وجود دارد. او 

لین بهائی دولت اسرائیجاد آئیپس از ا د سؤال یاما با .ت شناختین دولتی بود که آنرا به رسم  یل او 

خی در مورد موضوع مورد یتهای تارین واقعیتر  هیین حد از بدیسندگانی که تا ایکرد که نو

ن ید ای؟ شادهند اوتهای قاطع و محکم را مین گونه قضیخبرند چگونه به خود اجازه ا بحثشان بی

ن بهائی بوجود آمد، و مدتها قبل یش از صد سال پس از آغاز آئیل بیدانند که دولت اسرائ افراد نمی 
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ل بود، دهها کشور گوناگون یل دولت اسرائیکه سال تشک ۱۹٤۸عنی دهها سال قبل از سال یاز آن، 

لات و اماکن بهائی یت شناخته و تشکین بهائی را به رسمیمذهب آئ آزادیبر اساس احترام به اصل 

ی نها اکه اماکن و سازم کشورهان یدر اکثر ا .را بنحو قانونی مورد ثبت و شناسائی قرار دادند

ن یافت. اما همه ایز ادامه یانت بهائی نین امر در مورد دیاشند اب ات دولتی معاف می ینی از مالید

ز یهودی نیحی و یو اماکن اسلامی و مس نها ان امر را در مورد سازمیکشورها بدون استثنا هم

ات معاف یی اسلامی از مالآنها مساجد و سازم اسرائیلو  کایمجری می دارند. بعنوان مثال در امر

ا ساخته و یکا و یحامی امرصهیونیست و ر روال منطق کانون، اسلام را د بیجه بایهستند و در نت

 به حساب آورد.  دو پرداخته آن

ا  انی و اداری انان ر نتیجه مرکزروحرا به صرف اینکه برخی اماکن مقدسه و د بهائیانمکررا ام 

می کنند.  کنونی قرار دارد به صهیونیست بودن و جاسوس بودن متهم اسرائیلیعنی بیت العدل در 

کنونی  اسرائیلینکه این اماکن و بیت العدل دره خواننده خود نمی گویند که علت اب اما هیچیک 

ح ین امر مستلزم توضیا قرار دارد چیست چون چنین توضیحی نفی کننده اتهام صهیونیستی است.

اند و  ل کردهیاسرائ یان را مت هم به جاسوسی برایهزاران بار بهائ مرتجعاناست بخصوص که 

ان یل قرار دارد و لذا بهائیان در اسرائین است که مرکز اداری و روحانی بهائیشان هم ا ل عمدهیدل

 فرستند.  ل می یمراکز خود در اسرائ یبرانیز مبالغی را 

اسی یان بدست سران مذهبی و سیان و بهائیر و کشتار بابین بهائی، سرکوب و تکفیپس از آغاز آئ

 ۱۸٥۳در سال  بهاءاللهن بهائی ی، شارع آئبائی مذهبییظر به همان ناشکد. نیران آغاز گردیا

 بهاءالله. به خاطر گسترش نفوذ دید گردیتبع لادی از وطن خود به بغداد در امپراطوری عثمانییم

 در مملکت عثمانی یبه نقاط دورتر ایشانران یاسی ایق سران مذهبی و سیدر بغداد بود که به تشو

ا در سرزمین فلسطین نکهآتا  دید گردیتبع  ۱۸۹۲درسال  بهاءالله. محبوس شد در سربازخانه عک 

ا وفات کرد لادییم ا محل استقرار جسد این ترتیو بد در عک  ن اماکن یتر شان شد و مقد سیب عک 

 بهمراه پدرش یالگس ۹ز که در سن یب عبدالبهاء نین ترتیگردد. به هم یبهائی در جهان محسوب م

ا یدر نزد د گشتیبعت به خاک عثمانی فا وفات کرد و یمل در شهر حبر فراز کوه کر یعنیکی عک 

دادند و هنوز هم مقابر مقد س بهائی را  ان اجازه دفن آن را نمی یرانیبهمراه جسد باب، که ا مرقدش

لادی بود. یم ۱۹۲۱افت. وفات عبدالبهاء در سال یسوزانند، در آن کوه استقرار  خراب کرده و می

و  دید گردین تبعیبه فلسط بهاءاللهرانی بود که ینظران مذهبی ا  بائی و ظلم تنگیت ناشکپس به عل  

ش ید.  بین مرکز روحانی و اداری بهائی گردیتر ن مقد سیبود که فلسط  همانهانه یبخاطر ظلم و ک
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 جه بخاطریدر نت ل بوجود آمد.یبود که کشور اسرائ نیدر فلسط بهاءاللهسال پس از وفات  ٥۰از 

رانی بود که مرکز اداری و روحانی بهائی در محلی قرار گرفت که بعدا یسران ا یبائیظلم و ناشک

است ظلم و یرانی که خود بخاطر سینظران مذهبی ا ل تبدیل گشت. حال  تنگیبه کشور اسرائ

د کردند و باعث شدند که مراکز اداری و روحانی بهائی در ین تبعیستمشان شارع بهائی را به فلسط

لی بر یل را دلین مراکز در اسرائیاند و بودن ا ابد طلبکار و مظلوم هم شدهیل کنونی قرار یاسرائ

تر  ن جالبیکنند. از ا یشان تلقی میگانه پرست بودن ایان و جاسوس بودن و بیظالم بودن بهائ

به ش است که آنرا کمکی ین افراد به فرستادن تبرعات به مراکز اداری و روحانی خویاعتراض ا

ران برای نگاهداری و حفظ ین مطلب درست مانند آنست که مسلمانان ایکنند. ا ل تلقی مییاسرائ

سپردگی  لی برای سرین امر دلیتبرعاتی به عربستان و عراق بفرستند و آنگاه ا مه ائح یکعبه و ضر

ی کا تلقیا هم اکنون امرین و یوخ حاکم عرب و صدام حسیش ران براییمسلمانان ا و جاسوسی

ت یند و بینما ت المقد س همواره مخارجی می یا برای حفظ بیگردد. از آن گذشته مسلمانان دن

ل یل دلیت المقدس در اسرائیشود گفت که حضور ب یا میل قرار دارد آیز در داخل اسرائیالمقد س ن

 ل هستد؟ یآنستکه همه مسلمانان جهان جاسوس اسرائ

مورد ترجمه قرار داد تا  اسرائیلو  بهائیاندر ارتباط با سخنان مرتجعان را  همواره  اصولا باید

روزنامه های ایران پس از دستگیری هفت نفر رهبران برخی از ال بتوان ان را فهمید. بعنوان مث

به ارتباط  و تماس با دولت صهیونیستی  آنها در ایران نوشته و می نویسند که  بهائیاداری 

را  بهائیاند که کار این کد این است که تنرای یک کد رمزی هسمرتجعان  دااین اعتراف کرده اند. 

در سرتاسر دنیا با افتخار اعلان می  بهائیو هر  بهائیجلوه دهد. حقیقت این است که سران  منفور

است و البته بر خلاف  بهائیجامعه جهانی رهبر روحانی و اداری که کند که با بیت العدل 

می گردد در تماس  ابات دمکراتیک در سرتاسر جهان انتخابنظامهای سنتی گذشته  توسط انتخ

با ان مرکز مشورت می نماید. البته این مطلب  بهائیحوه اداره جامعه است و در مورد ن

 اسرائیلکاری به هیچ دولتی از جمله دولت  بهائیندارد و هیچ  اسرائیلکوچکترین ربطی به دولت 

 اسرائیلدر  اتفاقاکه بخاطر ظلم همین مرتجعان  بهائیر ندارد. اما در کد مرتجعان ارتباط با رهب

 تحریف می گردد.  اسرائیل کنونی قرار دارد به شکل ممسوخ ارتباط با دولت

نمی یابند به ناچار باز  بهائیاناما مرتجعان که کوچکترین دلیل و نشانه ای از صهیونیست بودن 

جمله بیابند که با مسخ ان دست به استنتاج می شوند تا چند  بهائیدست به دامان فن تحریف متون 

به دو مطلب استناد می شود. اول اینکه  انانبغض امیز خود بزنند. در این اواخر در نوشته های 
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پیش بینی کرده است که یهودیان به ارض  اسرائیلها قبل از تشکیل دولت می گویند عبدالبها سال

موافق  اسرائیلیرند که عبدالبها با تشکیل دولت مقدس باز خواهند گشت. از این مطلب نتیجه می گ

یان اسرائیلدر خطاب به  افندی بوده است. دوم اینکه مدعی می شوند که روحیه خانم همسر شوقی

بهم مرتبطند. اما واقعیت این است که هیچکدام  بهائی آئین و  اسرائیلبیان داشته است که سرنوشت 

 طور فشرده این دو مطلب را بررسی نماییم.از این تعابیر درست نیست. بگذارید به 

یهودیان به ارض مقدس خبر داده اند اما این امر نه به معنای  مهاجرتدرست است که عبدالبها از 

تجعان همواره استدلال می مر یونیزم. هیهودی است و نه به معنای تایید ص "دولتی"تاسیس  تایید 

 رومیاناتفاق چند سال بعد یعنی شکست ایران از  یبدرستد که قران کلام خداست زیرا توانست کنن

را در سوره روم پیش بینی کند.  اما وقتی صحبت از درستی پیش بینی عبدالبها در مورد بازگشت 

یش بینی قران ولی در مورد پ اسوس یهودیان بودن می شوداین امر دلیل ج آگاهد می شود به نیهو

ه علیه ایران بوده است نمی شود. در واقع در توطئ انرومیکه پیامبر اسلام جاسوس صحبتی از این

زیرا که ایه قران این پیش بینی را بعنوان دلیلی برای این تعبیر غلط داشتند ظاهرا مخالفان اسلام 

اهر ی نه تنها پیش بینی است بلکه در ظشادمانی مومنان می شود بیان می دارد یعن اتفاقی که باعث

کست ایران هم می باشد. اما در سخنان عبدالبها مطلقا سخنی که بیان شادمانی و حمایت از  ش

یهودی باشد یا اخراج اعراب را از سرزمین خود توجیه کند و یا از ذلت اعراب  "دولت"صحبت 

ین مطلب را بیان اظهار شادمانی شود وجود ندارد. نه تنها چنین نیست بلکه عبدالبها درست عکس ا

شود و یهودیان باید  دارد که به عزت قوم یهود منجر یک راه وجود وید که تنهاگمی کند یعنی می 

و  که ان راه را انتخاب نمایند. و ان اینستکه به فکر منافع همگان باشند و نه منافع خصوصی خود

. تاکید می نماید که هر سیاستی که مبتنی بر افکار خصوصیه باشد منتهی به خسران مبین می گردد

که بخواهد به ظلم به دیگر گروهها منجر شود  ومی یا ملیبا هر سیاست قبها به عبارت دیگر عبدال

ال بعنوان مث له بازگشت یهود مورد تاکید قرار می دهد. مسئ و این مطلب را در مورد مخالف است

( روز بروز ترقی خواهد یافت و از خمودت و مذلت اسرائیل)قوم ایشان چنین می نویسد: "

ند... یه روش و رفتار نمایم الهیبموجب تعال آنکههد یافت ولی مشروط بهزاران ساله خلاصی خوا

ده و یمه و افکار پوسیند از تعصبات قدیه عالم بشر سعی و کوشش نمایدر منافع و روابط عموم

شمرند و خدا را شبان مهربان دانند امروز  یع بشر را اغنام الهیه منسلخ گردند و جمیاغراض مل  

ه چه از افراد چه از مل ت سبب نکبت کبری گردد و عاقبت منتهی یصوصروزی است که افکار خ

ن شود".یبه خسران مب
12
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و ان موقعی است که متهم به دفاع از صهیونیزم کرد  را بهائیاننها در یک صورت می شود س تپ

رفنظر از دین و جنس و قومیت و زبان انان باشد صریه معطوف به منافع همه مردم ظصهیونیزم ن

هم  بهائیاناست  چنینصهیونیزم تعریف ال اگر ر اساس چنین سیاستی معامله کند. حهمه بو با 

 مانند همه نوعدوستان و پیامبران "صهیونیست" هستند!

مطلب دیگری که بخوبی سخافت این اتهام را بر ملا می سازد این است که هر اندیشه و سیاستی 

زمان ان رسیده  بهائی آئین گار است. از نطر ناساز بهائی آئین ی ها آرمانکه خصوصی باشد با 

همه جا بروی همگان باز باشد. این اندیشه نه تنها ین باشند و شهروند کره زم انسانها است که همه 

در تضاد با صهیونیزم به عنوان سیاستی تبعیض امیزاست بلکه با صدها شکل دیگر قوم گرایی و 

چه در  در سرتاسر کشورهای اروپایی و نیز اسلامیتبعیض دینی هم مخالف است. اینکه یهودیان 

به شکلهای گوناگون از حقوق شهروند مساوی بر خوردار  قرون وسطی و چه در دوران جدید

و همکاری مفتی مسلمانان فلسطین با  ملاقاتاست.  خصوصی گرایینوع دیگری از  هم نبوده اند

ادپرستی ژخصوصی گرایی و تبعیض و ن بتنی بر فرهنگهمانند ستم بر فلسطینی ها هردو مهیتلر 

راستین ممکن نیست. عبدالبها  آزادیاست و تا همه افراد بشر این منطق را کنار نگذارند رهایی و 

دارد که یهودیان عزیز شوند ولی این عزت برای او به این معناست که همه دیگر افرادبشر  آرزو

وشد و این ن است که در عزت همگان کا بهائیی هم عزیز بشوند. راه عزت هر گروهی در دنیا

مت جمیع من علی الارض قیام ت: "امروز انسان کسی است که به خداز انسان اس  بهاءاللهتعریف 

 نماید... عالم یک وطن محسوب و من علی الارض اهل ان."

یان اسرائیلیه خانم به قت این است که مدعی میشوند که روحترفند دیگر مرتجعان برای تحریف حقی

احتمال دارد که روحیه به یکدیگر مرتبط است. البته  بهائی آئین و  اسرائیلگفته است که سرنوشت 

. اما را در هیچ مدرکی ندیده ام چنین نقل قولی من هنوز خانم هرگز چنین چیزی نگفته باشد و 

 معنای ان درست عکس معنایی است که در اندیشه و ادا کندچنین جمله ای  بهائیحتی اگر یک 

بر  صرفا به این معناست که بزند بهائیرا یک  اگر چنین حرفی زبان مر تجعان پرورده می شود.

طبق بشارات تورات در زمان ظهور موعود یهودیان به ارض مقدس می روند و این امر مقدمه 

خم تبدیل می گردد و گرگ و میش شه وسیله قق صلح جهانی است بطوریکه شمشیر بای برای تح

بر ه میان همه اقوام و ادیان و ملل است ک آشتیو  نوشند. از انجا که این صلحمی  از یک چشمه

هم  بهائی آئین سرنوشت مقصد  از انجا که دقیقا همانو  است اسرائیلقوم سرنوشت  طبق تورات

و سرنوشت راستین همه اقوام و ادیان و ملل عالم از  بهائیانمی توان گفت که  سرنوشت می باشد 
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 صلح عمومی و وحدت عالم انسانی است. آیندهجهان  آیندهپیوسته اند زیرا بهم  یانجمله یهود

است که این مطلب نه دفاع از تبعیض و قوم مداری بلکه بر عکس توصیه به سیاست انسان  آشکار

 گرایی و حقوق بشر است.

ل می کند را کاملا باط بهائیانکه به صورتی انکار ناپذیر اتهام صهیونیستی بودن  آنچهاما 

در پیام است که  اسرائیلدر مورد تشکیل دولت  تاریخی و سند واقعیت مهمترین و مستقیم ترین 

 بیت العدل اعظم نیز تاکید و تکرار شده است:

کشور اسرائیل، هنگامی که کمیسیون ویژۀ  میلادی، یک سال قبل از تأسیس 1947در سال 

های مختلف راجع به آیندۀ این سرزمین  و گروه نظر ادیان فلسطین در سازمان ملل مت حد خواهان

 ای به مرجع امر بهائی، جناب قاضی امیل سندستروم، ضمن نامه کمیسیون، عالی شد، رئیس این

حضرت در تاریخ  آن  .حضرت شوقی افندی، نظر و دیدگاه بهائیان را در این زمینه جویا شد

بهائی به کل ی از سیاست حزبی  دیانتدر مکتوبی خطاب به ایشان فرمودند که  1947جولای  14

ا است و در مجادلات و منازعاتی که در  .شود مورد آیندۀ ارض اقدس در میان است وارد نمی مبر 

اعقاب مسلمان  فرمایند که "بسیاری از پیروان دیانت ما از مبارک در همان نامه توضیح می هیکل 

بی نسبت به هیچ ی دو گروه نداریم و به جان و دل  ک از اینو یهودی هستند و ما هیچ گونه تعص 

 آشتیصلح و  آنها و خیر و صلاح این مملکت، بین  مشتاقیم که به منظور حفظ منافع متقابل آنان

 ".برقرار گردد

 و موضع انان در باره سیاست و منطق خصوصی گرایی. بهائیاناینست حقیقت تاریخی 

 

 مله پادشاه انگلیس مامداران عالم از جدالبها در حق زپنجم: اتهام مبتنی بر دعای عب 

بتنی بر این بیان شده است م بهائیانبات جاسوس بودن دلایلی که توسط مرتجعان برای اثیکی از

در حق پادشاه  مانیانبر عث ایان جنگ جهانی اول و پیروزی انگلستاناست که عبدالبها در پ

ل بر ارض مقدسه سایه افکنده است و انگلستان دعا کرده ودر ان دعا بیان می کند که سرادق عد

بدین جهت خدارا شکر می نماید. )الهم ان سرادق العدل قد ضربت اطنابها علی هذه الارض 

...اللهم اید الامبراطور الاعظم جرج الخامس بتوفیقاتک المقدسه فی مشارقها و مغابرها

الرحمانیه(
13

لسطین توسط ف ا از اشغالی می گیرند که عبدالبه.  مرتجعان این بیان را بدین معن

در انگلیسی ها ستایش می کند و استعمار را تایید می نماید. اما حقیقت عکس این مطلب است. 

نیرویی  جریان جنگ جهانی اول اعراب انگلستان را نه یک نیروی استعمارگر و متجاوز بلکه
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ه می کردند. اما بعد د نگامک نمایانان برای رهایی از تسلط ترکها ک بخش که قرار است به آزادی

که  آنچهمورد انتقاد قرار گرفتند.  ا گذاشته و خود جانشین ترکها شدقول خود را زیر پ انگلستان که

 جنگ نایکه در چه پایان یافتن جنگ جهانی اول است طلیعه ستایش می نماید در ان زمان عبدالبها 

ودند و مانی در ستوه بی عثتجاعاربا اعرابی که از حکومت استعماری و که  تعهد کردانگلستان 

و د ط خود اعراب کنترل شود همکاری نمایمانیان مناطق عربی توسداشتند که با شکست عث آرزو

گلستان تنها برای و ارتش ان گرفترا بر عهده خواهند کومت به انان قول داد که اعراب خود ح

. به همین دلیل خواهد کرداد مانی بود ازمناطقی را که در تصرف ترکهای عث آزادیتضمین این 

است که عبدالبها در نهایت حکمت  بخاطر  فتح اراضی مقدسه و پایان جنگ خدارا شکر می نماید 

و در عین حال با تاکید بر اینکه دولت قاهره به "عدالت"  و" راحت  رعیت و سلامت بریه" 

د که باید به کنمی  نخاطرنشا آنها معطوف است با کاربرد زبان و اصطلاحات خود انگلستان به 

قول خود و بر طبق مقتضای عدالتی که مدعی ان بودند رفتار نمایند. این هم به این معناست که 

ی یک نوع استعمار را به شکل آنکهنه   قدرتشان را در راه رهایی اراضی مقدسه بکار ببرند و

عبدالبها فراتر برویم  واهر تشریفاتی  دعایبطور خلاصه اگر از ظشدیدتر تبدیل نمایند.  دیگر و

این دعا تنها یک معنا دارد: خدارا شکر که جنگ به پایان رسید و حال وقت ان است که لشگر فاتح 

که عادلانه است و مقتضای راحت و اسایش مردم  آنچهبر طبق و  انگلیسی بر طبق قول خود

ش را در تی که سایه عدلمایت از استقلال اعراب و خروج از منطقه براسح و با فلسطین اقدام نماید

به عبارت دیگر پیام عبدالبها این است که امیدوار است که انگلستان  .ارض مقدس پایدارسازد

 نماید. توجهبعنوان قوای فاتح به منافع عمومی مردم فلسطین و نه منافع خصوصی خود 

که ویکتوریا در در نامه اش به مل 1868در سال  بهاءاللهاما این همان مطلبی است که پیش از ان 

بت وی در به ان ملکه اول از اقدامات مث  بهاءاللهباره انگلستان مورد تاکید قرار داد. در خطاب 

برده داری. انگاه با  دمکراسی سیاسی و دیگری لغودوجهت ستایش می شود یکی حرکت در جهت 

تیب که اعضای از سیاست استعماری انگلستان انتقاد می نماید بدین تر  بهاءاللهزبان حکمت 

پارلمان را مورد خطاب قرار داده و بیان می نماید که دمکراسی و پارلمان مطلوب است ولی باید 

مایند که منافع ن هدف مشورت و تصمیم گیری سیاسی ناعضای پارلمان در اجتماع خویش با ای

ن مبنای منافع خصوصی ایشان علیرغم منافع مردم جها آنکهمومی مردم جهان متحقق شود و نه ع

رض کلها...یا لمن علی الا ءبین العباد و وکلا ءسیاست باشد. )ولکن ینبغی لهم بان یکونوا امنا

ی هناک و دیار اخری تدبروا و تکلموا فیما یصلح به العالم و حاله".اصحاب المجلس ف
14
پس از ان  
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هیچ  آنکهد تا عمومی می نمای را دعوت به صلح و خلع سلاحکشورها انگلستان و دیگر   بهاءالله

 تجاوز نماید.  یکشوری نتواند بر هیچ کشور

است. عبدالبها در این  بهائیه سیاست در تعالیم رویکرد بشیوه عبدالبها در این باره شیوه کلی 

می   بهاءاللهبکار برد تکرار می نماید. در نوشته های   بهاءاللهمورد اصلی را که پدر بزرگوارش 

د. به این معنی که در بیر مجدد ومترقی می گردکاملا تع طان ظل اللهلسلاکه مفهوم سنتی بینیم 

چه که بکند مشروع است رهگذشته این جمله که سلطان سایه خداست به این معنا بود که سلطان 

که بر لزوم دمکراسی و عدالت تاکید نمود این سمبل مورد علاقه   بهاءاللهزیرا سایه خداست. اما 

ار می برد تا ان را تعبیری رهایی بخش و دمکراتیک نماید و بدین ترتیب زمامداران سیاسی را بک

ه ماید. در نتیجه اگر چنرا گوشزد  اوحاکم لزوم رعایت عدالت توسط خود با استفاده از ادعای 

ولی در عمل وسیله ای است که او را وادارنماید که از ظلم  بکار می رود زبان تشریفاتیظاهرا 

این است که   بهاءاللهرفتار نماید. بیان صوصی ق منافع عمومی و نه منافع خاحتراز کند و بر طب

همانند سیاست  سلطان راستین کسی است که سیاستشسلطان سایه خداست و این به این معناست که 

توضیح می دهد که خداوند با همه مهربان   بهاءاللهخداست یعنی بمانند سایه خدا عمل می کند. اما 

دادگر است و بارانش بر همه می بارد ونه به یک گروه بخصوص با یک عقیده  است و عادل و

و هر  که الهی است عمومیست آنچهقه مخصوص. یا یک قومیت خاص یا یک طب مشخص دینی

 ناصرالدین شاه به زمامدار ایران  بهاءاللهی است غیر الهی است. به عنوان مثال که خصوص آنچه

ت اورا به عدل می خواند و این کار را با استفاده از همان سمبل امه می نویسد و با زبان حکمن

 اهانت نماید: پادشاه به آنکهانجام می دهد بدون 

ملک عادل ظل الله است در ارض باید کل در سایه عدلش ماوی گیرند و در ظل فضلش بیاسایند. 

از مظل این مقام تخصیص و تحدید نیست که مخصوص به بعضی دون بعضی شود چه که ظل 

حاکی است."
15
 

زبان حکمت اندرز عدالت می دادند و  البها در زمان خود با هر حاکمی بهو عبد  بهاءاللهبنابراین 

در برخی موارد این کار را با زبانی تشریفاتی که در ان موقع هنجار چیره بود و توسط همگان 

م به حاکم را رعایت می رعایت می شد انجام می دادند به این ترتیب که بطور تشریفاتی احترا

ده قرار کردند و سمبلها و شعارهایی را که خود حاکم برای توجیه خود بکار می برد مورد استفا

ه که ندر واقع همانگوجبور کنند که در عمل هم با عدالت رفتار کند. او را م آنکهمی دادند تا 
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توسط مظلومان برای احقاق کم ن داده است استفاده از سمبلهای حااسکات نشاجامعه شناس مشهور 

گیهای همه نهضتهای مردمی بوده است.ژاز مهمترین وی شانحق
16
 

اتی و ستایش زمامداران با القابی بسیار گزافه گو خصوصیت متداول البته استفاده از زبان تشریف

به نامه های حضرات علما به پادشاه و دولت انگلستان یا دیگر نگاهی ان زمان بود. کافی است که 

شورها در همان زمان بیاندازیم تا ببینیم که این زبان تشریفاتی غالبا به حدی مورد گزافه قرار ک

میز فضل الله نوری به انگلستان مثالی از این می گیرد که به اوج تملق مبدل می شود. نامه تملق ا

 متداول است.  هنجار

ه است سیاستی الهی است یعنی سیاستی که عبدالبها در سرتاسر نوشته های خودش از ان دفاع کرد

هر امر عمومی "سیاستی که عمومی است و متوجه به منافع همه مردم جهان. به گفته عبدالبها: 

خصوصی بشری و محدود. امور خصوصی را فدای امر محدود و هر امرغیر الهی است و

  "عمومی نماییم.

 

 .یم پهلویرژودن هویدا و برخی دیگر از سران ب بهائیششم: اتهام مبتنی بر 

یم پهلوی نوعی به رژ س که بهکسیاسی در ایران هر  در جو خشن یک جانبه و تملق امیز بحث

چسبیده شود خود بخود متهم به هزازان برچسب می گردد. این هم از دروغهای متداولی است که 

اگر چه این بوده اند.  بهائییم پهلوی ن انداختند که بسیاری از افراد رژمرتجعان در میان ایرانیا

نیست ولی در عمل به این معنا هم برداشت  بهائیانله جاسوس بودن ئمطلب به خودی خود مس

المان نازی از انسانیت  جومی گردد. واقعیت این است که همانطور که می شد در آگاهناخود

 توان ادپرستانه علیه ایشان را نفی نمود در ایران فعلی هم مییهودیان طرفداری کرد و اتهامات نژ

سخن گفت. حقیقت این است که نه هویدا و نه هیچیک از  بهائیاندروغ بودن اتهامات به در مورد 

بته همه فعلا باور نبوده و نیستند. ال بهائیرجال سیاسی ایران چه در زمان پهلوی و چه هم اکنون 

است  شروع شدهه تنها این روند ننیست. اما  بهائی رژیم یچیک از سراندارند که در رژیم فعلی ه

شهبازی در باره  گفته هایلا بنامند )مث بهائیفعلی یکدیگر را  یمکه گروههای مخالف در داخل رژ

یمی دیگر روی کار بیاید ان اگر سیاست در ایران عوض شود و رژیم( بلکه مخالفانش درداخل رژ

ست. همان منطقی سخت نی بودن متهم خواهند شد. این کار هم بهائیوقت بسیاری از سران فعلی به 

می توان در  آسانیبودن این یا ان وزیر پهلوی بکار برده می شود را به  بهائیبات که برای اث

می گردند که ببینند  آنکهمورد برخی از سران فعلی بکار برد یعنی یا بالکل دروغ گفته میشود و یا 
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مداد می قل بهائید اورا می یابند یا نه و اگر چنین بو بهائی خویشاوند یک در خانواده ان شخص

یرانی هم دلیل دیگری لازم ندارند زیرا تا به حدی به نگرش راسیستی و کنند. مردم و نویسندگان ا

بودن خود فرد می دانند.  بهائیرا دلیل  بهائیخو کرده اند که وجود خویشاوند  بهائیاننجس گرا به 

نه  بهائیدر آئین  شاوندی و خونی. دین امری انتخابی است و نه خوی بهائی آئین در  آنکهحال 

بوده باشد بلکه  بهائیر بزرگش کسی نیست که پدرش یا پد بهائیه یجو نه جهاد. در نت است ارتداد

. تمام کسانی ه باشدرا انتخاب کند و به ان اعتقاد داشت بهائی آرمانان است که داوطلبانه  بهائی

 بهائیمی نامند کسانی هستند که  نه تنها  بهائیبشکلی راسیستی  انان را مانند هویدا که مرتجعان

ر این افراد در کمال عدالت رفتار کرده اند. حتی اگ بهائینبودند بلکه در تضاد محض با اعتقادات 

می خود مسلمان هستند: اول به این دلیل که بلکه  بهائیشند باز هم صد در صد نه کرده با هم عمل

بته چون در تشیع تقیه است شاید بتوان گفت که واقعا مانند . البهائیگویند مسلمان هستند و نه 

که  آنچهبخاطر  فعلی بوده اند. همه می دانند که بسیاری از ایرانیان هم اکنون  بسیاری از ایرانیان

ادعای اسلام  امرار معاش ضرورتبه اسلام ندارند اما بر اساس دیگر اعتقادی در جامعه می بینند 

ایران  ئیبها زیرا همانطور که جامعه  بودندن بهائیاین افراد صد درصد ال به هر حمی کنند. اما 

بودن به این  بهائیتقیه نمی کند و نفس انکار  بهائیو ظلم نشان داده است  آزاردر وسط این همه 

ابت می شود ثد ایسیاسی را قبول نم یپست همین که یک شخص آنکه. دوم بودندن بهائیمعناست که 

 حرام است.  بهائی آئین زیرا قبول این پستها در  نیست بهائیکه 

دیده می شود. یعنی  با اینکه این  بهائیاناما البته نوع دیگری از منطق راسیستی در این اتهامات به 

بودن زدند از ان نتیجه می گیرند  بهائیند نفر اتهام دند ولی همین که مرتجعان به چنبو بهائیافراد 

مین بودنشان است که چنینند. اما ه بهائیاین چنینند و بخاطر  بهائیانهمه که  نشان می دهدکه این 

یم ژان روحانی جیره خوار رافراد وقتی شاه مسلمان و هزاران ساواکی شکنجه گر مسلمان و هزار

را نه به حساب باقی مسلمانان می گذارند بینند این  گذشته و هزاران وزیر و روسای مسلمان را می

هنگی راسیستی امکان پذیر است و دلیل تنها در فر ناجوانمردانهاین منطق  اسلام. و نه به حساب 

تجزیه و  یدن و انصاف اینهم خود بخود و بدون اندیش تحصیلکرده هااینکه حتی برخی از 

ایشان است. دیدن حقیقت  آگاهتحلیلهای ضد انسانی را می پذیرند رسوخ منطق راسیستی در ناخود 

. اما باید شادمان بود که نسل جدید روشنفکر ایرانی دارد نشان می آزادگی شجاعت می خواهد و

 م می شکند. به امید ان روز که بحثدر هدهد که جرات به اندیشیدن دارد و بندهای راسیستی را 

اتهام و ظلم و به  بحث در مورد هزارتجلیل وحدت در کثرت باشد ونه اقلیتهای مذهبی  در باره
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 مه ایرانیان از منطق تفرقه که شاخص کینه و بغضای مذهبی است رها شوند وامید ان روز که ه

وشند. ان روز روزی است که کبایران عزیز شرفت یت پهمه ایرانیان متحد و برادر در جه

 عملکرد مذهب نه تشویق و توجیه سادیزم بلکه ترویج حقوق بشر و صلح و اتحاد خواهد بود.

 

                                                 
1
بر خلاف سخنان افترازنندگان تحریم ازدواج با محارم از اول پیدایش ائین بهائی مورد تاکید قرار گرفت. مثلا  ۰ 

ان الله قد حلل علی المؤمنین من باب در اولین کتاب خود قیو م الاسماء حکم قران را اینچنین تأیید می نماید: 

و الاخت و العمة و ما قد جعل الله بمثلها و بنات الاخ و بنات الاخت... و ان المؤمنات غیر ذوی قرابتهم الام و البنت 

ذلک حکم فی کتاب الله علی کلمة الفرقان و قد کان الحکم فی ام الکتاب مقضیا. )سوره نکاح( )یعنی ازدواج را 

ختر خواهر... و این خداوند حلال فرموده مگر با محارم: با مادر، دختر، عمه، و نظیر آن ، و دختر برادر، و د

 حکم کتاب خداست در قران که در این ام الکتاب نیز عمل به آن مؤکد شده است .(

همچنین باب در نوشته دیگر خویش تحت عنوان "فی بیان علة تحریم المحارم" حکم قرآن را تائید نموده ولی یکقدم 

باب در بررسی  ۰متا فیزیکی ان می پردازد فراتر رفته و صرفاً بذکر حکم نپرداخته بلکه به بررسی علل فلسفی و

خود ازدواج با محارم را تناقضی با اصول خلقت، علیت و حقیقت هستی دانسته ولذا حرام بودن ازدواج با محارم 

فی کرده است فی بیان عل ة  در اینجا قسمتی از این لوح را ذکر می کنم: ۰را امری ابدی و غیر قابل تغییر معر 

م الله علی ۰۰۰صل و تحریم غیرها عرضالام والعمة والخالة الخ بالاخت والاا تحریم المحارم من ا السؤال مما حر  ام 

ا جعل الله من ورائها شیاء من ماء لاان الله قد خلق ا ۰۰۰فاعلم ۰۰۰الرجال من التسعة المکتوبه فی الکتاب و مم 

ختیار من ماء هذین لاهذا الدنیا یلتقیان بسر  ا البحرین احدهما ماءالعل ه و الثانیه ماءالمعلول و لقد مرج البحرین فی

مت فی الکتاب ا ۰۰۰البحرین م الله سبل المعلولی ه علی العلی ه و لذلک حر  علیته ن لاو لذا قد حر  ه والخاله لسر  م  والعم 

لک و لذ۰۰۰خیرة فهی قد وجدت بعد قرب آدم بالشجره لاو اما الستة ا۰۰۰اشارة الی رتبة التثلیت فی الفعل البدء

یته تلک الس تة م الله علی اشرف ذر   ۰حر 

 

. 32بهاءالله لوح خطاب به شیخ محمد تقی معروف به اقا نجفی ص  
2
 

 
3
به عنوان مثال عبدالبها می نویسد:هر چه اوصاف و نعوت و اسما و صفات ذکر نمائیم کل راجع باین مظاهر  

ماید یا بیانی کند و یا محامد و نعوتی ذکر نماید. پس الهیه است اما بحقیقت ذات الوهیت کسی پی نبرده تا اشاره ن

حقیقت انسانیه انچه داند و یابد و ادراک کند از اسما و صفات و کمالات راجع باین مظاهر مقدسه است و راهی 

(28ص  1)امر و خلق ج بجایی دیگر ندارد السبیل مقطوع و الطلب مردود.   

 
4
ریخی این دیگر سازی بهائی نوشته دکتر محمد توکلی طرقی تحت یکی از تحقیقات علمی در مورد زمینه تا 

 عنوان بهائی ستیزی و اسلام گرایی در ایران است.

 
5
7-1قران سوره روم ایه    

 
6
ت جسیمه ایران زمانیکه تعرض بوجدان نداشت طوائف مختلفه در تحت مبعنوان مثال عبدالبها می نویسد: حکو 

)تعرض بوجدان( در جمیع ممالک مانع نمو و ترقی و داعی انحطاط و تدنی  لوای سلطنت کبری ...اینگونه امور

است... وجدان انسانی مقدس و محترم است و ازادگی ان باعث اتساع افکارو تعدیل اخلاق و تحسین اطوارو 

( 204-197اکتشاف اسرار خلقت. )مقاله شخصی سیاح ص  

 
7
286ص  3امر و خلق جلد    

 
8
289ص  3امر و خلق جلد    
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9
70کسروی بهائیگری ص    

 
10

نه تنها توسط خود یهودیان بلکه توسط سیاحان غربی نیز که در آن دوران در داستان  گروش قهرامیز یهودیان  

مشهد بودند به تفصیل مورد بحث قرار گرفته است. این داستان دهشتناک قتل و تاراج و ناشکیبائی به تفصیل توسط 

در ان زمان در ایران بود نوشته شده است. بهمین ترتیب مسیونر مسیحی  مسیونر مسیحی فرانسوی  فریر که

المانی ولف که در ان دوران در مشهد بود جزئیات واقعه را توشته است. همینطور لرد کرزن، نیمارک و وامبری 

یز کشتاری نیز در مورد ان نوشته اند. اما این حادثه درمشهد یک اتفاق غریبی نبود. چند سال قبل از ان در تبر

در  عجیب از یهودیان صورت گرفت که ان شهر را از یهودی خالی کرد.  از غرائب روزگار است که ادمی که

فشاری بر یهودیان  نوزدهمتمام هم و غمش ضدیت با یهود است انکار میکند که در ایران قرن  قرن بیست و یکم 

 بوده است!

 
11

پویا تحت عنوان بهائی ستیزی عبدالله شهبازی و تحریفات  برای اطلاعات بیشتر رجوع کنید به کتاب کورش 

 تاریخی وی چاپ شرکت کتاب

 
12

470ص  4امر و خلق جلد    

 
13

347ص  3مکاتیب عبدالبها ج    

 
14

62ص  1بهاءالله اثار قلم اعلی ج    

 
15

77ص  1بهاءالله اثار قلم اعلی ج    

 
16

 See Scott, james C., Weapons of the Weak 


